
 

 

ادبی های بررسی چگونگی انتقال عناصر فرهنگی در ترجمه

  فارسی به روسی

 سیمین دانشور نوشتة سووشونبا تکیه بر رمان 

 1مهناز نوروزی

 چکیده
ای به بررسی رشتهفرهنگ با رویکردی میان حوزۀاین پژوهش با نگاهی به نقش ترجمه در 

پردازد. رمان مشهور مفاهیم و عناصر فرهنگی از زبان فارسی به روسی می ترجمۀچگونگی 

عنوان دلیل گستردگی استفاده از عناصر فرهنگی و بومی بهاثر سیمین دانشور به سووشون

روسی این رمان در سال  ترجمۀمطالعاتی در پژوهش حاضر انتخاب شده است. یگانه  کرۀیپ

چاپ همت انتشارات پروگرس در روسیه بهالدین بدیع و ناتالیا کاندیروا بهقلم شمسبه 1975

نجام این پژوهش بررسی عملکرد مترجمان در برخورد با عناصر رسیده است. هدف از ا

ایم: منظور دو پرسش اساسی را مطرح کردهها به زبان مقصد بوده و بدینفرهنگی و انتقال آن

اند؟ آیا مترجمان در هایی برای انتقال عناصر فرهنگی سود جستهمترجمان از چه روش

ها، اند؟ برای پاسخ به این پرسشمبدأ موفق بودهبرگردان این عناصر و حفظ بار فرهنگی متن 

شناسان بلغاری، سرگئی شناس روس، وِنِدیکت وینوگرادوف و ترجمهزبان ۀینظراز 
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ای و خوانش ایم. روش کار پژوهش بر اساس تحلیل مقابلهولاخوف و سیدِر فلورین بهره برده

ها و خطاها ندی و تحلیل دادهباستخراج، دسته مرحلۀموازی متون مبدأ و مقصد و شامل سه 

دهد که در میان عناصر فرهنگی و مفاهیم بومی عناصر دست آمده نشان میبوده است. نتایج به

مترجمان  لۀیوسبه شدهگرفتهکار اند و بیشترین روش بهنگاری بیشترین فراوانی را داشتهقوم

تقریبی برای  ترجمۀوش پذیرها و ریابی در زبان و فرهنگ مقصد برای ترجمهروش معادل

ای روان و مبدأگرا در زبان ترجمه ارائۀناپذیرها بوده است. درمجموع، مترجمان با ترجمه

مقصد، در حفظ بار فرهنگی و انتقال عناصر فرهنگی و مفاهیم بومی بسیار موفق عمل 

 اند.کرده

وینوگرادوف، ، سووشونمطالعات ترجمه، عناصر فرهنگی، روش ترجمه،  :واژگان کلیدی

 ولاخوف و فلورین

 مقدمه
شناسی، زبان ازجملهفرهنگ که در علوم مختلف انتقال عناصر و اصطلاحات مقیدبه

، همواره شدهارائهها های گوناگونی از آنبندیشناسی و مطالعات ترجمه دستهمردم

هنگی، فر گستردۀهای های فراوانی را پیش روی مترجمان قرار داده است. تفاوتدشواری

های مختلف گزینی از روشسازی یا واژهمترجم را گاه به اتخاذ تدابیری چون واژه

بدون داشتن آگاهی و بینش کافی و درست نسبت به زبان و  هانیا همۀانگیزد که برمی

های فرهنگی مادی و معنوی فرهنگ مبدأ و مقصد با موفقیت همراه نخواهد بود. مقوله

، عناصر جغرافیایی و ورسومآداب نۀیزمدر  ازجملهری را شماجوامع، اصطلاحات بی

های اجتماعی، باورهای دینی، خوراک، محیطی، مسائل سیاسی و اقتصادی، فعالیتزیست

ها که بیشتر در آثار ادبی ظهور یابی صحیح این مقولهگیرد. معادلپوشاک و غیره دربر می

ای مترجم و کیفیت متن مقصد تلقی شود. تواند عاملی در سنجش توانش ترجمهیابند، میمی

ای و خوانش موازی متون با استفاده از آراء تحلیل مقابله وۀیشدر پژوهش حاضر برآنیم تا به 
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پردازان و نظریه 1شناس روس وِنِدیکت وینوگرادوفبندی عناصر فرهنگی زبانو دسته

روسی رمان  ترجمۀ، 3و سیدِر فلورین 2ترجمه، سرگئی وِلاخوف نۀیزمبلغاری مشهور در 

 یادشده موردبررسی قرار دهیم. حوزۀسیمین دانشور را در  سووشون

های خاص خود را دارد و زبان مانند یک موجود زنده و پویا است که نزد هر ملتی ویژگی

های مختلفی مانند تاریخ، فرهنگ و زندگی اجتماعی هر ملت درآمیخته است. زبان با مقوله

هاست. م، تفاهم و همچنین، ابراز احساسات و بیان عواطف و اندیشهای برای تفهیوسیله

ابزار زبان با یکدیگر در ارتباط هستند و فرهنگ و عناصر ملی و فرهنگی  واسطۀبهها ملت

های آثار ادبی کنند. اکنون بیش از سیصد سال از اولین ترجمهخویش را به هم منتقل می

گذرد و زبان و ادبیات فارسی امروزه جایگاه ویژه و ارزشمندی در فارسی به زبان روسی می

شناسان و مترجمان این حوزه وامدار زحمات محققان، ایران شکروسیه دارد که این امر بی

تاریخی، سیاسی و فرهنگی ایران و روسیه است. روابط ادبی ایران  گستردۀو همچنین روابط 

ای بس طولانی روابط تجاری، سیاسی و فرهنگی این دو کشور سابقه ۀیساو روسیه نیز در 

دوران حکومت پتر کبیر، یعنی قرن هجدهم ظهور زبان فارسی در روسیه به  نۀیشیپدارد و 

رود که مترجمان روس شناخت نسبی طولانی انتظار می نۀیشیپگردد. لذا با این میلادی بازمی

 قبولی از عناصر فرهنگی ما داشته باشند.قابل

عنوان یکی از مظاهر برجسته در پیشبرد روابط ادبی و فرهنگی نقش میان، ترجمه بهدراین

دهد که در ها نشان میاخت ادب و فرهنگ دو کشور ایفا کرده است. بررسیمؤثری در شن

، ولی شدهانجامهای آثار روسی از زبان میانجی مانند انگلیسی و فرانسوی ایران اغلب ترجمه

 نۀیزمها از زبان فارسی به روسی صورت گرفته که البته بیشتر در در روسیه اغلب ترجمه

 شعر است. ترجمۀویژه، ادبیات کلاسیک ایران و به

شدن دلیل گستردهدوم قرن بیستم میلادی، به مۀینای از حکومت شوروی، در تنها در دوره

یابد. برای نمونه، آثار نثر معاصر فارسی هم در روسیه رونق می ترجمۀروابط ایران و روسیه، 
                                                                                                                        
1. Виноградов, Венедикт Степанович/ Vinogradov, Venedikt Stepanovich. 
2. Влахов, Сергей Иванов/ Vlahov, Sergei Ivanov. 
3. Флорин, Сидер Петров/ Florin, Sider Petrov. 
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آثار محمدعلی جمالزاده، هوشنگ گلشیری، صادق هدایت، صادق چوبک، محمدعلی 

ایشان در همین دوره و به همت مترجمانی چون جهانگیر درّی،  نسلانافغانی و بسیاری از هم

باریس زاخادر، ناتالیا کاندیروا، وِرا کلیاشتورینا، آلکسِی میخالیوف، ناتالیا چالیسووا، دانیل 

 اند.کامیساروف، آلکساندر آندریوشکین و بسیاری دیگر به زبان روسی برگردانده شده

خروار برای  نمونۀموردی یا به بیان عامیانه، مشت  مطالعۀعنوان ما در پژوهش خود بهآنچه 

اثر سیمین  سووشونروسی رمان  ترجمۀارزیابی کیفیت ترجمه از فارسی به روسی برگزیدیم، 

رود. سیمین شمار میآثار مهم ادبیات معاصر ایران به زمرۀدانشور بوده است. این رمان در 

نویسی در زبان فارسی ای به کار داستانطور حرفهراز و اولین زنی بود که بهدانشور اهل شی

ترین آثار ادبیات داستانی معاصر پرفروش ازجمله سووشوناش پرداخت و رمان جاودانه

 سووشوندنیا، از جمله زبان روسی، ترجمه شده است.  زندۀفارسی است. این اثر به هفده زبان 

الدین بدیع همت شمسروسی آن به ترجمۀشش سال بعد یگانه منتشر شد و  1348در سال 

بنابراین نگارش ؛ در انتشارات پروگرس در روسیه انتشار یافت 1975و ناتالیا کاندیروا در سال 

 چندانی با هم ندارند. فاصلۀاین اثر در یک دهه رخ داده و از نظر زمانی  ترجمۀو 

. این بانوی نویسنده، 1دانشور آشنائی داشتندهای چخوف با سیمین ترجمه واسطۀبهها روس

ترجمه کرده  1381را در سال  باغ آلبالو شنامۀینماو  1328چخوف را در سال  دشمنانداستان 

های موفق ترجمه جملۀاند، اما از ها مستقیم از زبان روسی نبودهاست. گرچه این ترجمه

الدین بدیع از اعضای حزب شوند. از سوئی، شمسادبیات خارجی در ایران محسوب می

توده در ایران بود که بعدها به شوروی گریخت و سپس به لندن رفت. همسر ایشان، بانو ژاله 

ران احتمال زیاد، آشنائی با جریان شعر و ادب معاصر ایاصفهانی، شاعری توانمند بود و لذا به

سیمین دانشور موجب گردیده تا مترجمان آگاهانه دست به انتخاب این اثر برای  آوازۀو 

                                                                                                                        
روسی این رمان در چهار صفحه  ترجمۀادبیات فارسی در انتهای  برجستۀکامیساروف، مترجم و محقق  دانیل .1

 های دانشور از چخوف اشاره کرده است.سیمین دانشور و رمان مشهور او نوشته و به ترجمه دربارۀ



 375     ...  هایبررسی چگونگی انتقال عناصر فرهنگی در ترجمه

 

نویسی روسیه بزنند، چرا که این رمان آغازگر فصلی تازه در تاریخ داستان جامعۀمعرفی به 

 رود.شمار میمعاصر ایران به

انگلیس بر  سلطۀان و زم 1320 دهۀدر این رمان وقایع بعد از دوران پادشاهی رضاشاه در 

های تصویر کشیده شده است. از سوئی، با توجه به محل وقوع حوادث در شهرستانایران به

و همچنین، ترسیم گسترش تحولات  شدهجنوب ایران، نوع زندگی و جوامع توصیف

های دموکراتیک که با ظهور واژگان جدیدی در آن دوره نیز همراه اجتماعی و جنبش

ی از مظاهر فرهنگی و آداب و رسوم ایرانی و گاه غیرایرانی را در این اثر اند، بسیاربوده

آن، پربسامدترین مشکلات مترجمان فارسی به روسی را در  ترجمۀتوان یافت و ارزیابی می

 آورد.یابی صحیح مفاهیم بومی پیش چشم میانتقال عناصر فرهنگی و معادل حوزۀ

؛ اندشناسان بودهویژه ایرانآموزان فارسی و بهمیان زبانمترجمان روسِ آثار فارسی، بیشتر از  

اما از آنجا که برابری کامل متن مبداء و مقصد در ترجمه از هر زبانی به زبان دیگر ممکن 

تواند دلایل مختلفی داشته دهد که میاشتباهات و سهوهائی در ترجمه رخ می معمولاًنیست، 

خود بر  اندازۀخرد و جزئی باشند که هر یک به  باشد. خطاها ممکن است عمده و کلی یا

طور انتقال درست معنی از متن مبداء به متن مقصد و فهم درست خواننده تأثیرگذارند. به

ها مطالعه و تجربه و تسلط به هر دو زبان متعادل و مناسب نیازمند سال ترجمۀ ارائۀمعمول، 

از لحاظ ساختار دستور زبان سنخیّت است و این امر در خصوص دو زبان فارسی و روسی که 

های ها با فراز و نشیبچندانی با هم ندارند، به مراتب دشوارتر است، بنابراین این چالش

شک، تغییراتی در حین انتقال مفاهیم از زبان مبدأ به زبان مقصد رخ زیادی همراه است. بی

تأثیر قرار مه را تحتتواند عمدی یا غیرعمدی باشد و این تغییرات ترجدهد که میمی

فرهنگ بسیار  دهندۀاشاعهدهنده و عنوان انتقالدهند. در این بین نقش ترجمه و مترجم بهمی

ها در تکامل الفبا، در طول تاریخ، مترجم»کس پوشیده نیست که حائز اهمیت است. بر هیچ

مشارکت های فرهنگی دانش، رشد علوم و انتقال ارزش اشاعۀزبان ملی، ادبیات ملی، 

 (.Delisle & Woodworth, 1995: 22« )اندداشته
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شناسان بیش از پیش به نقش ترجمه و اهمیت آن در شناسان و ترجمهدر عصر حاضر، زبان

های مختلف تأکید های فرهنگی و گسترش روابط فرهنگی بین ملتانتقال مفاهیم و مقوله

دارند. مترجم رابط میان نویسنده و خواننده است، بنابراین مسئولیت دشواری بر عهده دارد و 

دازه که به زبان مادری خویش تسلط دارد با زبان بیگانه هم آشنائی داشته باید به همان ان

مطلوب آن  ترجمۀهای امر ترجمه آشنا باشد. برای رسیدن به ها ودشواریباشد، با ظرافت

 ترجمۀبر تسلط بر زبان مبداء و مقصد باید با مفهوم ادبی، مترجم علاوه ترجمۀ طۀیحهم در 

خواسته م آشنائی کامل داشته باشد تا بتواند آنچه را که نویسنده میمتون ادبی ه ترجمۀادبی و 

ادبی، نه تنها رویکردی علمی بلکه هنری  ترجمۀخصوص درستی انتقال بدهد. ترجمه بهبه

رود و مترجم در مقام هنرمند باید ذوق و خلاقیت را در کنار مهارت و تسلط به شمار میبه

« ترجمه یک هنر نیست، بلکه هنر برتر است»نِی چوکوفسکی قول کاربه ؛ وکار بنددزبان به

(. از آنجا که متون ادبی یکی از بسترهای مهم در انتقال مفاهیم و 16: 1369)میرعمادی، 

شوند، بنابراین، شناخت فرهنگ مبداء برای مترجم متون ادبی عناصر فرهنگی محسوب می

با فرهنگ و زندگی مردم  کاملاً که  ها بیان شودضروری است، چه بسا مواردی در داستان

خورد. لذا، مترجم باید با فرهنگ حاکم چشم نمیراستاست و در جایی دیگر بهآن کشور هم

انتقال این مفاهیم جدید را به زبان  وۀیشها و تر، روشبر زبان مبداء آشنا باشد و از آن مهم

ای که اثرش را ترجمه ار نویسندهمقصد بداند. اگر مترجم خود ادیب باشد یا برای مثال با آث

 ترجمۀ قطعاًکند و حتی با خود نویسنده و سبک نگارش او آشنائی داشته باشد، می

ای مترجم حرفه»تری را ارائه خواهد داد. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که مناسب

( و نباید 13: 1384 فر،)خزاعی« داند که ترجمه درنهایت امری است نسبی، نه مطلقخوب می

لفظ بیفتد و هرجا نیاز بود تعابیر و مفاهیم را بهلفظ ترجمۀای کامل در دام ترجمه ارائۀبرای 

 انتقال دهد.

های انتقال مفاهیم فرهنگ یابی و شیوهاز این روی، در این پژوهش برآنیم تا چگونگی معادل

مادی و معنوی و عناصر بومی توسط مترجمان رمان مذکور را بررسی کنیم. مفاهیم فرهنگی 

بندی ( دستهБЭЛ) ناپذیرهاترجمهاصطلاح یا به واژگان بدون معادلو عناصر بومی در بخش 
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نظرات و آراء گوناگونی در شناسان زیادی در سراسر جهان نقطهحققان و زبانگردند. ممی

تر اشاره کردیم، در این پژوهش از آراء طور که پیشهمان ؛ اماانداین خصوص ارائه داده

بندی دسته نۀیزمهای سرگئی ولاخوف و سیدِر فلورین در ونِدیکت وینوگرادوف و نظریه

مذکور  ترجمۀها استفاده خواهیم کرد و ارزیابی ما از تقال آنهای انعناصر فرهنگی و شیوه

 بر اساس آراء ایشان خواهد بود.

گرچه ارزیابی کیفیت ترجمه از جمله مباحث قدیمی در مطالعات ترجمه است، اما گمان 

شده، مشاهده شد که نظیر باشد. بر اساس مطالعات انجامرود این پژوهش در نوع خود کممی

های خارجی ندرت زبانزبان انگلیسی و گاه عربی و به نۀیزمهای موجود در شبیشتر پژوه

شده از زبان روسی به های انجامدیگر صورت گرفته است. درخصوص بررسی ترجمه

های آثار روسی به زبان فارسی )مطالعه شناسی ترجمهآسیب»فارسی، تاکنون یک مقاله با عنوان 

 ۀینشرزهرا محمدی،  نوشتۀ ن(اثر آلکساندر پوشکی نایب چاپارخانهموردی ترجمه داستان 

چاپ رسیده به 2 شمارۀ، 1391های خارجی، پاییز و زمستان های زبانشناختی در زبانپژوهش

طورکلی، بندی خاصی در آن مدنظر قرار نگرفته است و نگارنده بهاست که نظریه یا دسته

رابطه، همچنین گفتگوی آبتین برخی ایرادات وارد بر ترجمه را بررسی کرده است. دراین

« ادبی از روسی به فارسی ترجمۀشناسی آسیب»آثار روسی با عنوان  برجستۀگلکار، مترجم 

به آدرس  1395خرداد  23مطالعات ایران و اوراسیا به تاریخ  مؤسسۀر پایگاه اینترنتی د

(www.iras.ir منتشر شده که ایشان در سخنان خود به بررسی )آثار روسی  ترجمۀ خچۀیتار

شناسی بررسی و آسیب نۀیزمدر  ؛ اماانددر ایران و مشکلات موجود در این فرایند پرداخته

 ترجمۀچگونگی انتقال عناصر فرهنگی در  طۀیحارسی به روسی و آن هم در ترجمه از زبان ف

روسی  ترجمۀویژه، درخصوص بررسی و به ملاحظه در روسیه داردای قابلادبی که سابقه

 ترجمۀسیمین دانشور مطلبی یافت نشد. از آنجا که این امر جهت دستیابی به  سووشونرمان 

رسد که این پژوهش در نوع خود نظر میبود، لذا به مطلوب راهگشای مترجمان جوان خواهد

 حوزۀویژه در های دیگری در این زمینه و بهای بر آغاز پژوهشنوآورانه تلقی گردد و مقدمه

 مطالعات ترجمه باشد.

https://www.magiran.com/paper/1279437
https://www.magiran.com/paper/1279437


 (1400طباطبائی )های ترویجی دانشگاه علامه مجموعه مقالات کرسی     378

 

 

ای موارد اشاره خواهد شد، از جمله: فراوانی عناصر فرهنگی و در پژوهش حاضر، به پاره

چه صورت بوده است؟ آیا مترجمان در درک صحیح ن عناصر بهای ترجمۀهای بومی و روش

اند؟ آیا مترجمان در نثر معیار فارسی و رعایت همسانی معنائی عناصر فرهنگی موفق بوده

مظاهر فرهنگی ناموجود در زبان  حوزۀخصوص در گزینی واژگان و عبارات، بهمعادل

ی خاص در ترجمه به زبان مقصد اند؟ آیا ضبط نادرست اسامدرستی عمل کردهروسی، به

 بنا برهایی، روی داده و اگر روی داده، ایجاد اشکال کرده است؟ مترجمان از چه روش

نظریات وِنِدیکت وینوگرادوف، سرگئی ولاخوف و سیدِر فلورین، در ترجمه و انتقال 

رهنگی های عناصر فاند؟ با توجه به نمونهصورت زبانی و معنائی عناصر فرهنگی سود جسته

گیری مترجمان و توفیق ایشان از رویکردهای وینوگرادوف، ولاخوف و بهره وۀیشو بومی، 

عنوان ما به مطالعۀمورد  ترجمۀشود؟ و در نهایت اینکه، آیا فلورین چگونه ارزیابی می

انتقال عناصر  حوزۀزبان در های فارسی به روسی توسط مترجمان روسای از ترجمهنمونه

 فرهنگی موفق بوده است؟

 کاملاً روسی آن  ترجمۀسیمین دانشور با متن  سووشونها متن رمان برای پاسخ به این پرسش

شماری از های بیتر گفته شد، نمونهطور که پیشمورد تطبیق و تحلیل قرار گرفت. همان

مناسبی برای انجام این  کرۀیپروی، عناصر و مفاهیم فرهنگی در این رمان وجود دارد و ازاین

مطالعه تشخیص داده شد. در همین راستا نگارنده، عناصر فرهنگی را از متن مبدأ و معادل 

عنصر فرهنگی( و در  1480آماری برابر با  جامعۀها را از متن مقصد استخراج کرده )آن

بر بررسی بندی ولاخوف، فلورین و وینوگرادوف قرار داده است. سپس، علاوهالگوی طبقه

الذکر، پیشنهادی اندیشمندان فوق ترجمۀهای ها با روشها و تطبیق آنبسامد داده سۀیمقاو 

 تعمیم، به تحلیل و بررسی کیفی ترجمه پرداخته است.ای قابلیابی به نتیجهبرای دست

موردپژوهش درکی  نمونۀو اما هدف نگارنده از انجام این تحقیق آن است که با استفاده از 

ی که ادبیات معاصر ما در روسیه ادورهادبی مترجمان روس، آن هم در  ترجمۀاز کیفیت 

روسی  ترجمۀ مقابلۀرونق بیشتری داشته است، بدست آوریم. با استفاده از خوانش موازی و 

گرفته در ترجمه آیا دقیق بوده یا مترجم های صورتیابیبا متن اصلی نشان خواهیم داد معادل
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است تا پیام را انتقال دهد. همچنین، بررسی میزان همسانی معنائی متون مبدأ و فقط کوشیده 

 مقصد از دیگر اهداف این پژوهش است.

گفتنی است پیش از آغاز بحث اصلی در باب چگونگی انتقال عناصر فرهنگی و بومی در 

 مقولۀ و نیز، این رمان از زبان فارسی به روسی، به تعریف فرهنگ و ارتباط آن با ترجمه

بندی عناصر فرهنگی ناپذیری عناصر فرهنگی پرداخته و سپس دستهپذیری یا ترجمهترجمه

را از دیدگاه وینوگرادوف، ولاخوف و فلورین ارائه داده و آنگاه با بررسی راهکارها و 

یابی در زبان مقصد با تکیه بر آراء و نظرات ولاخوف و فلورین به ارزیابی های معادلروش

 وردبررسی خواهیم پرداخت.م ترجمۀ

 . چارچوب نظری2
عبارت در هر جامعه، اندیشه، کنش و زندگی انسان مبتنی بر فرهنگ و عناصر آن است؛ به

گیری فرد و جامعه بر کسی پوشیده نیست. های فرهنگی در شکلدیگر، نقش عناصر و مقوله

مه اهمیت بیشتری یافته اثر اصلی، در ترج گانۀیبامروزه حفظ طعم »شاید از این روست که 

( 7: 1390)نصیری، « کنداست؛ چرا که این کار به غنای ادبیات و فرهنگ بومی کمک می

 اما منظور از فرهنگ و عناصر فرهنگی چیست؟

ارائۀ تعریفی جامع و کامل از فرهنگ همیشه دغدغۀ محققان و اندیشمندان بوده است. گویی 

طلبد؛ بنابراین، ید به خود گرفته و تعریفی نو میدر هر دوره و عصری این واژه معنایی جد

شناسی، های مختلف مطالعاتی از جمله مردمتعاریف گوناگونی از واژۀ فرهنگ در حوزه

های شناسی، مطالعات ترجمه و غیره موجود است و این واژه نزد ملتشناسی، زبانجامعه

های صاحبان فن ها و گفتهشتهتردید، با مراجعه به نومختلف هم معانی متفاوت دارد. بی

 :Тимко, 2007عبارتی بیش از پانصد توصیف )ها و شاید صدها تعریف و بهتوان دهمی

ای از ماهیت فرهنگ اشاره دارند، اما ( از واژۀ فرهنگ را ارائه داد که هر کدام به جنبه11

ن آمده، یا دست نیامده و همۀ آنچه به میاتاکنون تعریف جامع و واحدی از فرهنگ به

 یکدیگر هستند. کنندۀلیتکرارکننده یا تکم
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معنای ادب و تربیت، به هنگو  فرای مرکب از واژه فرهنگ واژۀدر فرهنگ فارسی معین 

معنای اوستایی به ثنگ شۀیررا از  هنگعلم و معرفت، عقل و خرد آمده است. دهخدا نیز 

گونه به تعریف شناسی اینالمعارف فرهنگآورد. در دائرهکشیدن و فرهختن و فرهنگ می

ها ها، آداب و رسوم، باورها، سنتها، عقاید، ارزشای از سمبلمجموعه»اند: فرهنگ پرداخته

ها بد و انسانیاو آداب و قواعد رفتاری مهم که از نسلی به نسل دیگر پدید آمده و انتقال می

(. در Хоруженко, 1997: 315« )دهندها فعالیت حیاتی خویش را شکل میبه مدد آن

ای از مجموعه»صورت فرهنگ توضیحی زبان روسی نیز فرهنگ در معنای عام به

( Карантинов: 2005« )دستاوردهای مادی و معنوی ایجادشده در چارچوب تمدن

خود طی فرایندهای مختلف اجتماعی و تاریخی خودیدست بشر یا بهتعریف شده که یا به

که در زبان انگلیسی  فرهنگ واژۀ شۀیر دربارۀ( 28تا  26: 1357وجود آمده است. آشوری )به

 گوید:طور میاست، این культураو در زبان روسی برابر  cultureبرابر 

 تاگیرد و یشه میاز زبان کلاسیک و شاید زبان پیش از کلاسیک لاتین ر culture واژۀ

فرهنگ در علم معنای  واژۀ 1925وکار یا پرورش بوده است... اما از معنای کشتها بهمدت

توان آن تقریب میکه به جدید و خاصی به خود گرفته است )گاهی مشترک با شهرآیینی(

جوامع  هایای از صفات و فراوردهرا تنها معنای صریح علمی این واژه شمرد. این معنا به دسته

هایی( جز و در نتیجه، بشریت، اشارت دارد که با سازوکارهایی )مکانیسم انسانی

به همان اندازه که در انواع موجودات  اساساًو  پذیراندسازوکارهای وراثت زیستی انتقال

توان یافت، ویژگی نوع بشر انباشتگی اجتماعی این ها نشانی نمیفروبشری از چنین ویژگی

 هاست.ویژگی

شناس مشهور انگلیسی و بنیانگذار الب است بدانیم که اولین بار ادوارد برنت تایلور، انسانج

فرهنگ فرهنگ در کتابش با نام  واژۀشناسی فرهنگی، جسورانه تعریفی علمی را از انسان
ها مبنا و اساس دیگر تعاریف و تحقیقات در ( ارائه داد. این تعریف تا مدت1871) ابتدایی

پذیرش اصطلاحی که تایلور وضع کرد بسیار کند صورت گرفت »گ بود. هرچند فرهن حوزۀ

تایلور  دۀیعق(. به 33: 1357)آشوری، « ها آن را پذیرفتندها زودتر از انگلیسیو امریکایی
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ای است شامل پیچیده مجموعۀنگاری دارد، ای که در قومفرهنگ یا تمدن با مفهوم گسترده»

هایی که خلاقیات، حقوق، آداب و رسوم و دیگر عادات و تواناییها، باورها، هنر، ادانش

(. تایلور همچنین 44: 1378)کوزر و روزنبرگ، « عنوان عضو جامعه آن را داراستانسان به

منظم و  مجموعۀیک »فرهنگ معتقد است که فرهنگ  دهندۀلیتشکدر باب عناصر 

یافته است که از باورها، قوانین، آداب و اشکال گوناگون دانش و هنر تشکیل شده آرایش

؛ دهدتنیده را تشکیل میدرهم مجموعۀاست. قرارگرفتن این عناصر در کنار یکدیگر، یک 

پیوستن عناصر همبنابراین، فرهنگ از نظر تایلور یک مفهوم و یک پدیدار است که از به

تعاریف مختلف متفکران  ارائۀ(. در ادامه به 18: 1379)سلیمی، « وجود آمده استمختلف به

 پردازیم.فرهنگ می دربارۀشناسی و مطالعات ترجمه زبان حوزۀنظران و صاحب

های زیادی هم بر اساس آراء و ترجمه که پژوهش عرصۀنظران پیتر نیومارک، از صاحب

کند زندگی و نمودهای آن تعریف می وۀیشهنگ را عقاید او در ایران انجام گرفته است، فر

کنند عنوان ابزار بیان استفاده میکه خاص یک جامعه هستند و از یک زبان خاص به

(Newmark, 1995: 38 به .)ای است از مجموعه»میلدرد لارسن نیز فرهنگ  دۀیعق

)لارسن، « استها و قوانین که در بین گروهی از مردم مشترک ها، ارزشاعتقادات، نگرش

های تلاش جۀینتای جمعی، دست بشر، پدیده ساختۀنظامی »(. فرهنگ همچنین 431 :1984

ناهمگون انسان در شرایط گوناگون با استفاده از ابزار مختلف و اهدافی متفاوت است. 

 ,Гришаева & Цурикова« )ها در شرایطی معین استفرهنگ حاصل تعامل انسان

( در باب فرهنگ 36: 1374شده، آنتونی گیدنز )ه تعاریف ارائه(. با توجه ب10 :2008

 گوید:می

شود و چگونگی های زندگی اعضای یک جامعه اطلاق میشیوه مجموعۀفرهنگ به 

پوشیدن، رسوم ازدواج و زندگی خانوادگی، الگوهای رفتاری، مراسم مذهبی لباس

گیرد. همچنین شامل های اوقات فراغت اعضای آن جامعه را دربر میو سرگرمی

مانند: تیروکمان، ؛ ها اهمیت داردکنند و برای آنشود که تولید میکالاهایی می

فرهنگ ] تربه بیان دقیق و[خیش، کارخانه و ماشین، کامپیوتر، کتاب و مسکن و ... 
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هایی که اعضای یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن عبارت است از ارزش

 کنند.کالاهای مادی که تولید میکنند و پیروی می

 چنین تعریف شود:تواند اینفرهنگ می واژۀ( 35: 1376کاظمی ) دۀیعقبهحال، درعین

شود، شاید به مجموعۀ اطلاعات علوم مختلف و لغات و واژگان زبان نیز اطلاق می

معجم در زبان عربی و دیکسیونری در زبان  واژۀدلیل گزینش این واژه در مقابل 

نسوی آن باشد که مجموعۀ لغات یک زبان، حیات روحی و فکری و اجتماعی فرا

 کند.یک ملت را بیان می

های اخیر ای مهم و پیچیده است که در دههتأثیر متقابل زبان و فرهنگ بر یکدیگر پدیده

شناسان هم قرار گرفته است. برای نمونه، شناسان و ترجمهازپیش موردتوجه زبانبیش

 ( معتقد است که:Масловская, 2018: 112) ماسلوفسکایا

کار گرفته های شفاهی یا گفتاری بهزبان پایه و اساس تفکرات انسان است که در قالب

گیری و گسترش شود. فرهنگ نیز، در جای خود، راهکاری ویژه در شکلمی

های های معیشتی انسان است که در قالب دستاوردهای کار و معیشت، ارزشفعالیت

های زیستی مادی و معنوی، نظام الگوها و عقاید اجتماعی و مجموع روابط و نسبت

 یابد.های دیگر و حتی با خودش ظهور میبا طبیعت، انسان

 دربردارندۀاطلاعات و لغات و واژگان زبانیِ  مجموعۀشک، بهترین روش برای انتقال این بی

پیتر  دۀیعقادبی است. به  ترجمۀویژه به مفاهیم فرهنگی از ملتی به ملت دیگر همانا ترجمه و

ها و امروزه ترجمه، همان اندازه که برای انتقال دانش و ایجاد تفاهم بین گروه»نیومارک نیز 

 (.Newmark, 1995: 10« )ها مؤثر استرود، در انتقال فرهنگکار میها بهملت

وجود آمده و در ان بههای بشر است که از دیرباز در زندگی انسترجمه از جمله فعالیت

های مختلف تأثیرگذار بوده است. نقش ترجمه در تاریخ فرهنگ برقراری روابط میان ملت

ترجمه »شایستگی اعتقاد دارد که ها و فرهنگ جهانی بر کسی پوشیده نیست. ایویر بهملت

 عناصر مبادلۀ اساساً توان گفت روشی برای ایجاد ارتباط میان دو فرهنگ است. حتی می

مادی و غیرمادی دو فرهنگ بدون ترجمه ممکن نیست. دلیل این ادعا آن است که میان زبان 
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ناگسستنی وجود دارد و واردکردن یک عنصر فرهنگی در فرهنگ دیگر )و  رابطۀو فرهنگ 

در طرز تفکر افراد آن فرهنگ( مستلزم این است که صورت زبانی آن عنصر را نیز در زبان 

نیم. انتقال صورت زبانی یک عنصر به فرهنگ دیگر در واقع، و فرهنگ مقصد وارد ک

بنابراین، ترجمه یعنی ؛ کوششی است برای واردکردن آن عنصر فرهنگی به فرهنگ دیگر

ای مشابه دارد و (. کامیساروف نیز عقیده3: 1370)ایویر، « هاها و نه زبانفرهنگ ترجمۀ

 ,Комиссаров« )هاو نه زبان شوندمی ها هستند که ترجمهدرواقع این فرهنگ»گوید: می

1980: 112.) 

خوانش متون ادبی  دربارۀشوروی تعبیر جالبی  برجستۀشناسان گریگوری ویناکور، از زبان

میان زبان، ترجمه و فرهنگ تعمیم داد. ویناکور  رابطۀتوان آن را به دارد که می

(Верещагин & Костомаров, 1990: 208می ):گوید 

تر درک شده است. که پیش کنیمخوانیم، چیزی را درک میما متنی را می کهزمانی

تخیلی باشد، انعکاسی از زندگی است، اما  کاملاًسیمای هنری در یک اثر، حتی اگر 

فهم، شناخت و نگاه نویسنده.  چۀیدرخودی و مستند، بلکه از نه انعکاسی خودبه

ها، باورها و اعتقادات ات، ارزشای که از دل افکار، احساسات، تأثرسیمای هنری

گنجاند و این اولین نویسنده بیرون آمده است. او درک خود را از وقایع در داستان می

اینک، خواننده با خوانش اثر ادبی، از  ؛ وگام در جهت دادن شناخت و آگاهی است

 یابد.آنچه فردی دیگر، دیده، درک کرده و از سر گذرانیده، آگاهی می

یک اثر، آنچه را که یک ملت با زبان و فرهنگ  ترجمۀتوان گفت که مترجمان با می بنابراین،

کنند و با برداشتن متفاوت، دیده و درک کرده و از سرگذرانیده به ملتی دیگر منتقل می

ها ها و ملتموانع فرهنگی در این مسیر، گامی ارزشمند جهت نزدیکی روابط بین فرهنگ

 دارند.برمی

ادبی در روسیه در آغاز قرن بیستم ماکسیم گورکی، کارنِی چوکوفسکی  جمۀترآغازگران 

اثر چوکوفسکی و  هنر برترقرن بیستم کتاب  40 دهۀو آندرِی فئودورف بودند. در آغاز 

شناسی ایفا کردند. از اواسط ترجمه توسعۀاثر فئودوروف نقش مهمی در  ادبی ترجمۀ دربارۀ
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قرن بیستم )پس از جنگ جهانی دوم( مقالاتی پیرامون مسائل ترجمه و حتی کتب درسی در 

هفتاد تاکنون هم  دهۀماشینی قوت گرفت. از آغاز  ترجمۀاین زمینه پدید آمدند و تئوری 

فنّ ترجمه  دربارۀهای زبانی متفاوت، دانش خود را پردازان ترجمه با توجه به ویژگینظریه

های ترجمه های نوینی را برای غلبه بر دشواریرویکردها و ابزارها و شیوه تعمق بخشیدند و

های واژگانی پیچیدگیهای حائز اهمیت این دوران آثاری با نام خلق کردند. در بین پژوهش
اثر سرگئی  ناپذیرها در ترجمهترجمهاز ونِدیکت وینوگرادوف؛  ادبی ترجمۀو لغوی در امر 

تئوری ترجمه: نظام، از ویلنِ کامیساروف و  شناسی ترجمهزبان ولاخوف و سیدِر فلورین؛
 توان نام برد.اثر آلکساندر شویتسِر را می مسائل و ابعاد

شناسی های محافل زبانلفظ ترجمه بسته به دیدگاه محققان این حوزه و اهداف و ضرورت

 :Виноградов, 2001تعاریف و معانی مختلفی دارد. برای نمونه از دیدگاه وینوگرادوف )

 روسی دارای دو معنی کلی است: برجستۀشناسان ( از ترجمه50

اول آنکه ترجمه فعالیتی ذهنی و تفکرآمیز است که طی آن محتوا و مفاهیم کلام از 

یک  صرفاً یابند و ها و ابزارهای خاص زبانی انتقال میزبانی به زبان دیگر با شیوه

حاصل از  جۀینتان دیگر است. در معنای دوم ترجمه فرایند انتقال معانی از زبانی به زب

 تواند این فرایند شفاهی باشد یا کتبی.شود، حال میاین فرایند انتقال قلمداد می

شناسی در روسیه نیز، ترجمه به معنای توانایی بنا بر نظر فئودورف از بنیانگذاران علم ترجمه

تر با امل آن چیزی است که پیشاستفاده از ابزارهای یک زبان جهت بیان درست و ک»

(. در همین راستا، رومن Федоров, 1953: 10« )ابزارهای زبانی دیگر بیان شده است

شناس مشهور روس، سه نوع پرداز ادبی و زبان(، نظریهЯкобсон, 1978: 18) اکوبسنی

 بندی کرده است:ترجمه را دسته

 زبانیدرون ترجمۀ. از نظر او ایشانهنبین ترجمۀو  زبانیبین ترجمۀ، زبانیدرون ترجمۀ

های دیگری در نشانه لۀیوسبهاللفظی( تحت)های زبانی یا لفظی همانا تغییر نام نشانه

های زبانی یک زبان و هم یعنی تغییر کدهای نشانه زبانیبین ترجمۀهمان زبان است. 
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هم یعنی تعبیر و ترجمه  اینشانهبین ترجمۀجایگزینی آن با کدهای زبانی دیگر. 

 های غیرزبانی یا غیرلفظی.های زبانی با استفاده از نظام نشانهنشانه

 ترجمۀ»که یاکوبسن آن را  زبانیبین ترجمۀروی، در این پژوهش ما نیز در صدد بررسی بدین

نامد، هستیم. در تعریفی که کامیساروف از ترجمه ( میсобственно перевод« )محض

زبانی قلمداد کرده که با استمداد از آن محتوای متنی  واسطۀاست آن را نوعی  ارائه داده

سنگ متن مبدأ لحاظ ارتباطی، همشود و متن مقصد بهبیگانه به زبانی دیگر انتقال داده می

فرایندی بر »(. وینوگرادوف هم عقیده دارد که ترجمه Комиссаров, 1980: 42است )

شده در متنی کتبی انتقال اطلاعات )محتوا( بیان جۀینتر و حسب ضرورت زندگی اجتماعی بش

 :Виноградов, 2001« )متنی معادل به زبانی دیگر است ارائۀیا شفاهی به یک زبان و 

 (، آنچه در ترجمه مهم است:Там же: 19وینوگرادوف ) دۀیعقبه(. 14

ردی یا هدفمند، های انتقال مانند کارکانتقال اطلاعات معنائی متن است. دیگر شیوه

کردن عینی اجتماعی و غیره بدون نقل-گرایانه، بومیگرایانه )احساسی(، استیلسبک

که دیگر محتواهای عناصر خبری، بر طوریپذیر نیست، بهاطلاعات معنائی امکان

بندی شده، از دل آن بیرون آمده، به کمک آن پیام خود اساس اطلاعات معنائی لایه

 یابند.کمک آن تداعی معنائی تصویری میرا بیان کرده و با 

عناصر  ترجمۀنماید که با توجه به موضوع پژوهش حاضر، بیان این نکته نیز ضروری می

ای در مطالعات ترجمه ها جایگاه ویژهری آنناپذیپذیری یا ترجمهترجمه مسئلۀفرهنگی و 

مطالعه و »گوید: ابطه میبرانگیز بوده است. ویلنِ کامیساروف در این رداشته و همیشه بحث

های دهد تا دریابد در مواجهه با موقعیتپذیری این امکان را به مترجم میبررسی میزان ترجمه

تواند دست یابد. مفهوم خاص در ترجمه، به چه نسبتی از نزدیکی به متن مبدأ می

ی معاصر شناسهای مهم ترجمه و یکی از مفاهیم بنیادین در ترجمهپذیری از ویژگیترجمه

(. عناصر و مفاهیم فرهنگی گاه با گذر زمان کارکرد Комиссаров, 2002: 134« )است

پیشین خود را از دست داده و با تغییر سبک زندگی مردم یا وقوع رخدادهای اجتماعی یا 
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بنابراین، کار مترجم در این زمینه با ؛ شوندعلمی، مفاهیم و عناصری جدید خلق می

 روست.روبه های فراوانیدشواری

ترجمه از جمله، یوجین نایدا، پیتر نیومارک،  حوزۀنظران غربی و اروپائی زیادی در صاحب

راهکارهایی برای انتقال هر چه بهتر مفاهیم  ارائۀولادیمیر ایویر و غیره به بررسی این مسئله و 

شناسان و ناند. از میان زباو عناصر فرهنگی و بومی از زبان مبدأ به زبان مقصد پرداخته

توان لئانید برخوداروف، ونِدیکت اند، میشناسان روس که به این مسئله پرداختهترجمه

وینوگرادوف، یِوگنی وِرِشاگین، لئانید سوبالِف، لِف لاتیشف، ویلنِ کامیساروف، آندرِی 

 ها هرشناسان بلغاری سرگئی ولاخوف و سیدِر فلورین را نام برد. آنفئودوروف و نیز ترجمه

ها در زبان و فرهنگ ارائه ای از عناصر فرهنگی و راهکارهای انتقال آنیک تعریف ویژه

های زیادی در خصوص بررسی مفاهیم و شناسان روس پژوهشاند. در بین آثار زبانداده

ها در زبان روسی انجام شده است. برای انتقال آن نحوۀها و های فرهنگی دیگر ملتمقوله

های فرهنگی انگلیسی و روسی گنِادی تاماخین و شوِیتسِر مفاهیم و مقولهمثال برخوداروف، 

آشنای بلغاری ولاخوف و فلورین با نام اند. اثر مشهور محققان نامرا با هم مقایسه کرده

از جمله آثار مهم و ( «Непереводимое в переводе») ناپذیرها در ترجمهترجمه

 .ستهاناپذیری آنهای فرهنگی و ترجمهمطالعه و بررسی مفاهیم و مقوله نۀیزمارزشمند در 

های مهم در علم تواند انعکاسی از فرهنگ باشد، یکی از پرسشاین پرسش که آیا زبان می

وجود ندارند  اصلاًهای دیگر های یک ملت که نزد ملتهرروی، ارزششناسی است. بهزبان

عبارتی پایه و اساس فرهنگ اجتماعی و ملی هر قوم را به یا فقط بخشی از آن وجود دارد و

بستر فرهنگی و  مطالعۀبنابراین، بررسی و ؛ یابنددهند، در زبان انعکاس میتشکیل می

تر متن مبدأ و و عمیق ترکاملمنظور فهم دهند، بهاجتماعی و لغاتی که آن را بازتاب می

بنابراین، ؛ رسدنظر میروری بههای ملی و فرهنگی موجود در آن ضشناخت ارزش

های ملی و فرهنگی متن مبدأ انتقال ویژگی»اند که شناسان بر این عقیدهشناسان و ترجمهزبان

منظور از  اما( Пугина, 2005: 30« )شناسی معاصر استیکی از مسائل مهم در ترجمه

 مفاهیم و عناصر فرهنگی و بومی چیست؟
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واقعی، »معنای به Realiلاتین  واژۀبرگرفته از  Реалия ۀواژشناسی زبان نامۀاصطلاحدر 

شناسی اجتماعی بررسی . عوامل مختلف که در زبان1دارای دو مفهوم کلی است: « مادّی

شوند، مانند نظام حکومتی و دولتی هر کشور، تاریخ و فرهنگ هر ملت، ارتباطات زبانی می

. موارد فرهنگ مادی 2ها در همان زبان؛ آننظر بازتاب وران یک زبان و غیره از نقطهگویش

(Ахманова, 1969: 381 عناصر فرهنگی .)« بنا به تعریف ولاخوف و فلورین عناصر

دهند. عناصر بومی که از رنگ و بوی محلی و تاریخی می متن ای هستند که بهمتنی

اند نه ادبی ۀترجممنحصر به  معمولاًناپذیر متن مبدأ هستند، های ترجمهترین ویژگیسرکش

(. یک مترجم ادبی باید این را در نظر بگیرد که 221: 1385)شاتلورت و کاوی، « فنی ترجمۀ

زندگی و فرهنگ  دربارۀذهنی  نۀیشیپگونه آشنائی و این داستان ممکن است هیچ خوانندۀ

متون ادبی وجود  ترجمۀهایی که در دشواری همۀگذشته و حال کشور دیگر نداشته باشد. با 

روح اثر مورد ترجمه »دارد، اما یک قانون اصلی نباید فراموش شود و آن اینکه مترجم باید 

زبان اصلی یک فرد روس سندۀینوای ترجمه کند که اگر گونهعبارتی باید بهرا انتقال دهد، به

 حوزۀ(. بسیاری از محققان و اندیشمندان Нелюбин, 2003: 264« )نوشتبود آن را می

انتقال مفاهیم »نظر دارند و معتقدند که شواری انتقال عناصر بومی و فرهنگی اتفاقترجمه بر د

بودن در بومی و ملی جنبۀبومی و ملی از جمله مشکلات مرسوم در امر ترجمه است، هرچه 

کند، بنابراین، کار مترجم تری را ایجاد میهای خاص و پیچیدهتر باشد، موقعیتاثری برجسته

« یافتن ابزار مناسب و کاربردی جهت انتقال این مفاهیم دشوارتر خواهد بود نۀیزمهم در 

(Лилова, 1985: 103.) 

ناپذیرها یا واژگان ترجمه زمرۀعناصر و مفاهیم فرهنگی از دیدگاه ولاخوف و فلورین در 

پذیری عبارت است از قابلیت انتقال یک معنی از ترجمه»شوند. بندی میمعادل دستهبدون

ناپذیری هم و لذا ترجمه نی به زبان دیگر بدون آنکه تغییری اساسی در آن صورت گیردزبا

)منافی « شود که معنائی بدون تغییر مهم قابل انتقال به زبان دیگری نباشدوقتی مطرح می

واحدهای معنائی هستند »ناپذیرها (. از دیدگاه ولاخوف و فلورین ترجمه142: 1383اناری، 
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(. Влахов & флорин, 1980: 12« )ها وجود نداردد معادلی برای آنکه در زبان مقص

 کنند:گونه بیان می( خود مقصود از عناصر فرهنگی را اینТам же, 18ولاخوف و فلورین )

اجتماعی و تاریخی( یک  توسعۀواژگان و عباراتی که به وقایع زندگی )معیشت، فرهنگ، 

اند. این واژگان و عبارات که به ویژگی ملی یا انهشوند و برای سایر ملل بیگملت اطلاق می

ها ها معادل دقیقی ندارند و برای انتقال آندر دیگر زبان معمولاًها اشاره دارند، تاریخی ملت

 باید از رویکردی خاص و متفاوت استفاده کرد.

ی، عناصر فرهنگ مادی، وقایع تاریخی، نهادهای دولت»از دیدگاه تاماخین عناصر فرهنگی 

ها هستند که ای و مانند آنای و افسانهاسامی قهرمانان ملی و فولکلور، موجودات اسطوره

(. از دیدگاه برخوداروف نیز عناصر Томахин, 1988: 5« )اندخاص یک ملت و سرزمین

کاربردی مردمانی که به  تجربۀهایی هستند که در اشیاء، مفاهیم و پدیده»فرهنگی و بومی 

دیگر، بیان(. بهБархударов, 1975: 95« )شوندگویند، یافت نمین میزبانی دیگر سخ

 Фоновыеزمینه )توان همان اطلاعات و دانش پیشعناصر فرهنگی و مفاهیم بومی را می

сведения )زمینه به دانش اجتماعی و فرهنگی مختص دانش پیش»یک زبان دانست.  دربارۀ

فراد آن به این دانش احاطه دارند، دانشی که در شود که اکثر ایک ملت و جامعه گفته می

 (.Виноградов, 1978: 87« )ها نیز انعکاس یافته استزبان آن

 بندی عناصر فرهنگی از دیدگاه ولاخوف، فلورین و وینوگرادوف. دسته3
های شناسان با ویژگیشناسان و ترجمهبندی عناصر فرهنگی و بومی از سوی زباندسته

زعم نگارنده در میان اندیشمندان نامبرده به ؛ امادفعات انجام شده استگوناگون و به 

گیرد و روند بندی انجام شده از سوی ولاخوف و فلورین عناصر بیشتری را دربرمیدسته

 تعمیم به مواد پژوهشی است.راحتی قابلبررسی آثار طبق آن پیچیدگی چندانی ندارد و به

بندی کرده و سپس هر بر اساس چهار ویژگی کلی دستهاین دانشمندان عناصر فرهنگی را 

 ,Влахов & флоринاند )تر تقسیم نمودهتر و دقیقهای کوچکویژگی را به شاخه

 بندی عناصر فرهنگی شامل:(. از نظر ایشان تقسیم52-57 :1980
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بندی مکانی )با توجه به تقسیم -2(؛ Предметное делениеبندی موضوعی )تقسیم -1 

 Временноеبندی زمانی )تقسیم -3(؛ Местное делениеضروریات ملی و زبانی( )

деление وۀیشبندی بر اساس تقسیم -4(؛ و ( ترجمهПереводческое деление .است ) 

عناصر فرهنگی از سوی مترجم  ترجمۀویژگی چهارم به انتخاب راهکار انتقال یا همان روش 

اما در میان سه ویژگی دیگر، اولین ؛ اهیم پرداختمربوط است و در جای خود بدان خو

تر است مبنای ها گستردهپردازد و از باقی ویژگیبندی موضوعی میویژگی که به تقسیم

های مکانی )نظیر عناصر فرهنگی گیرد. ویژگی دوم و سوم که به ویژگیپژوهش ما قرار می

ومی( و زمانی )عناصر فرهنگی معاصر و زبانی، فرازبانی و بالمللی، درونای، بینملی، منطقه

؛ کننداثر اشاره دارند، به نوعی در ویژگی اول نیز نمود پیدا می ترجمۀتاریخی( مؤثر بر 

ها و بندی موضوعی که خود شامل شاخهبنابراین، پژوهش حاضر بر اساس تقسیم

 پذیرد:های زیر است، انجام میزیرشاخه

های جغرافیای مقولهشامل:  графические реалииГео /عناصر فرهنگی جغرافیاییالف( 

مانند جغرافیای  های انسانیهای جغرافیائی مرتبط با فعالیتمقوله، شناسیاقلیم و طبیعی

)که خاص یک منطقه هستند  زادیهای بوممقولهها، فرهنگی، جغرافیای اقتصادی و مانند آن

 شوند(؛و در جای دیگر دیده نمی

یعنی واژگان مربوط به  Этнографические реалии /نگاریقومعناصر فرهنگی ب( 

. 1معیشت و زندگی روزمره، فرهنگ مادی و معنوی، مذهب، هنر و فولکلور اقوام شامل: 

ها، البسه و پوشاک )انواع پاپوش، اعم از غذا، نوشیدنی و مانند آن معیشت و زندگی روزمره

ها، وسایل نقلیه )تجهیزات و و امثال آن ها(، مسکن، مبلمان، ظروفسرپوش و مانند آن

اعم از دارندگان  کار و شغل. 2رانندگان(، دیگر اشیاء و موضوعات مربوط به معیشت انسان؛/ 

هنر و . 3ها(؛/ کارها و مانند آنمشاغل، تجهیزات و ابزار کار، مؤسسات کاری )صاحب

ولکلور، تئاتر، دیگر هنرها و ها، فاعم از موسیقی و رقص، آلات موسیقی و مانند آن فرهنگ

ها، ها، اسطورهها و بازیموضوعات هنری، اجراکنندگان، مراسم و تشریفات، اعیاد و جشن

. 4ها، تقویم؛/ ها، پیروان و خادمان، اماکن و موضوعات مربوط به آنها و کیشآیین
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شوخی یا به ولاًمعمها )اعم از نام قبایل و طوایف، القاب و کنیه های قومی و نژادیمقوله

اعم از  ها و پولمقیاس. 5های محلی و بومی متناسب با محل سکونت؛/ آزاردهنده(، نام

 گیری یا واحد پول؛مرسوم برای اندازه انۀیعامگیری، واحدهای پول، الفاظ واحدهای اندازه

شامل  Общественно-политические реалии /عناصر فرهنگی اجتماعی و سیاسیج( 

ای، مراکز مسکونی، نواحی اعم از تقسیمات اداری و منطقه های نظام اداری و سیاسیهمقول. 1

اعم از ها ها و مراکز دولتی و حکومتی و متولیان آنارگان. 2خاص در مراکز مسکونی؛/ 

اعم  زندگی اجتماعی و سیاسی. 3های دولتی؛/ ها و منصبهای دولتی، صاحبان مقامارگان

پرستانه و اجتماعی و فعالان این های میهنی و فعالین سیاسی، جنبشهای سیاساز فعالیت

ها، ها، القاب، خطابها، رتبهها، درجههای اجتماعی، منصبها و پدیدهعرصه، جنبش

ها، مؤسسات، مراکز آموزشی و مؤسسات فرهنگی، قشرها و طبقات اجتماعی و اعضای آن

 اجتماعی؛ها و نمادهای طبقات مختلف ها، نشانعلامت

، تسلیحات، نظامیهای بندیشامل دسته Военные реалии عناصر فرهنگی نظامی/د( 

 .نظامیان و فرماندهان، های فرم نظامیلباس

کنید اسامی خاص مانند نام افراد، اسامی جغرافیائی، اسامی گیاهان طور که مشاهده میهمان

بندی ولاخوف ها در دستههای تاریخی و سیاسی و اجتماعی و مانند آنو جانوران، شخصیت

ای جدا از عناصر معادل را در دستهها این گروه از واژگان بدونو فلورین جایی ندارند و آن

دهند. این در حالی است که وینوگرادوف اسامی خاص را هم جزو و بومی قرار می فرهنگی

بندی زیر را ارائه کرده بندی ولاخوف و فلورین دستهدسته ۀیپاعناصر فرهنگی قرار داده و بر 

 است:

 ؛Бытовые реалии. عناصر فرهنگی معیشتی یا زندگی روزمره/ 1

 Этнографические и мифологическиеنگاری و اسطوره/ . عناصر فرهنگی قوم2

реалии؛ 

 ؛Реалии природного мира. عناصر فرهنگی جهان طبیعت/ 3
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 Реалии государственного. عناصر فرهنگی زندگی اجتماعی و نظام سیاسی/ 4

строя и общественной жизни؛ 

شامل:  Ономастические реалииشناسی(/ . عناصر فرهنگی انوماستیک )نام5

های تاریخی و اجتماعی، )اسامی افراد، شخصیت Антропонимы /هاآنتروپونیم

 /هاتوپونیمهای هنری، ورزشکاران مشهور(؛ نویسندگان، دانشمندان، شخصیت

Топонимы های آثار داستانی و شخصیتها و اعلام جغرافیائی(؛ های مکانها، نامنام)جای

 و غیره؛ هامغازه، تئاترها، هاموزه، هاکمپانی؛ نام ادبی و فولکلور

، جانوران، های گیاهاننامشامل:  Ассоциативные реалии. عناصر فرهنگی عمومی/ 6

 (. ,2001Виноградов :104-112) زبانیو  فولکلور، تاریخی، های ادبیکنایه، رنگ

بندی الذکر و با استفاده از هر دو دستهبندی موضوعی فوقتقسیم ۀیپاترتیب، در ادامه بر بدین

ایم. البته بنا به نظر اندیشمندان پرداخته سووشونروسی رمان  ترجمۀشده، به بررسی ارائه

بندی عناصر فرهنگی و بومی تا حد زیادی به شرایط گوناگون بستگی داشته نامبرده، تقسیم

های یادشده جای بندیزمان در چند گروه از طبقهتوان هممیو تعداد زیادی از این عناصر را 

ادبی و برخورد با  ترجمۀآنچه در  ؛ اماچند واحد ترجمه برشمرد زمرۀزمان در داد یا هم

انتقال و  وۀیشکند، انتخاب رو میعناصر فرهنگی بیش از هر چیز مترجم را با دشواری روبه

معادل دقیقی در زبان مقصد  معمولاًر فرهنگی این عناصر است، چرا که عناص ترجمۀروش 

ای های معمول ترجمه انتقال داد و باید از رویکردهای ویژهها را با شیوهتوان آنندارند و نمی

 ها سود جست.برای برگردان آن

عنوان عناصر فرهنگی و بومی به ترجمۀ مسئلۀپردازانِ ترجمه به شناسان و نظریهبسیاری از زبان

اند. برخی محققان ای نشان دادهترین مسائل موجود در فرایند ترجمه توجه ویژهسختیکی از 

پردازان بلغاری، و نظریه روسی مانند وینوگرادوف، ریفورماتسکی، شوِیتسِر، ایرژی لِوی

های هایی را برای ترجمه و انتقال این مفاهیم و مقولهولاخوف و فلورین و دیگران نیز روش

های موجود در این فرایند یکی نبود معادل یا برابرنهاد اند. از جمله دشواریادهفرهنگی ارائه د

خود نزد آن خودیبرای عناصر فرهنگی و بومی در زبان مقصد است، چرا که آن عنصر به
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ملت )در زبان مقصد( وجود ندارد؛ دیگر آنکه، در انتقال عناصر و مفاهیم فرهنگی علاوه بر 

درستی در زبان و تاریخی و معنای ضمنی که به زبان مبدأ تعلق دارد، بهمعنا باید ماهیت ملی 

مقصد انعکاس یابد. همچنین، ایجاد انگیزش و واکنش عاطفی در مخاطب از دیگر 

ها باید آنقدر به کار بنابراین، مترجم با درنظر گرفتن این دشواری؛ های این امر استدشواری

( در این 9: 1370ترین روش را برگزیند. ایویر )ایویر، خویش تسلط داشته باشد که بتواند به

 گوید:خصوص می

عنوان طورکلی امری نسبی است. مترجم بهدرک فرایند ارتباط در ترجمه به

کوشد بفهمد آیا نویسنده پیام در هنگام ارزیابی عناصر فرهنگی پیام می کنندۀافتیدر

مترجم یا درست است یا نادرست.  بر عناصر فرهنگی متن تأکید دارد یا نه. ارزیابی

درستی بودن ارزیابی مترجم به این معنی است که او مقصود نویسنده را بهدرست

بودن ارزیابی مترجم یا ناشی از ضعف وی در درک درک کرده است. نادرست

ضعف نویسنده در بیان صریح مقصود خود. از  جۀینتصحیح پیام نویسنده است یا 

پیام توانایی مخاطب خود را در درک عناصر  فرستندۀعنوان طرف دیگر، مترجم به

کند. در این جا نیز ممکن است ارزیابی او درست یا لااقل فرهنگی پیام ارزیابی می

 در مورد گروهی از مخاطبان نادرست باشد.

معلومات تاریخی و  نۀیزمدر  معمولاًداند که خوانندگان خوبی مییک مترجم موفق به

کوشد بین پیامی که فرهنگ بومی سایر ملل در سطوح مختلفی قرار دارند، بنابراین می

کند و پیامی که باید انتقال دهد، پیوندی مناسب ایجاد کند و تا حد ممکن از دریافت می

 اشتباه بپرهیزد.

 نهای ترجمه و انتقال عناصر فرهنگی از دیدگاه ولاخوف و فلوری. شیوه4
عناصر فرهنگی در متون ادبی از سوی سرگئی ولاخوف  ترجمۀشده جهت راهبردهای ارائه

صورت زیر است که هر یک به ( بهВлахов & флорин, 1980: 83-89و سیدِر فلورین )

 شوند:هایی تقسیم میزیرشاخه
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: منظور از транслитерация/نویسیحرفو  транскрипция/آوانویسی. 1

در اسامی  معمولاًبیگانه ) واژۀانتقال نظام آوائی »شناسی تخصصی زبان نامۀتلغآوانویسی در 

و « مقصد()خاص، اسامی جغرافیایی، اصطلاحات علمی( با کمک نظام آوائی زبان روسی 

هر )بیگانه با استفاده از حروف الفبای روسی  واژۀانتقال حروف »نویسی هم منظور از حرف

کاربرد  معمولاً(. مفهوم دوم Ахманова, 1969: 401است ) «عنوان زبان مقصد(زبانی به

 محدودتری در ترجمه دارد؛

 неологизмسازی/که شامل: نوواژه (перевод замена /ترجمه جایگزینی. 2

، полукалькаقرضی/ نیمه ترجمۀ، калька или калькированиеبرداری/ )گرته

( و семантический неологизмسازی معنائی/ ، نوواژهосвоениеهمگونی/  ترجمۀ

 معمولاً جایگزینی باید گفت که  وۀیشاست؛ در توضیح  замена реалийمعادل فرهنگی/ 

نویسی بنا به هردلیلی میسر نباشد، مترجم این شیوه را آوانویسی یا حرف وۀیشاگر استفاده از 

 وۀیشر های آن هر کدام ویژگی خاص خود را دارند. دگیرد که زیرشاخهکار میبه

همراه آن از شود و مترجم اغلب بهبار معنائی و فرهنگی حفظ می معمولاًسازی، نوواژه

 وۀیشبرد. در قرضی برای رسیدن به مقصود خود بهره مینیمه ترجمۀبرداری یا های گرتهشیوه

ها و با خود تفکیک شده و مترجم برمبنای آن سازندۀبرداری، واژه یا عبارت به اجزای گرته

شود، سازد که اغلب بار معنائی در آن حفظ میجدیدی می واژۀاللفظی تحت ترجمۀکمک 

 وۀیشمانند  معمولاًقرضی، نیمه ترجمۀرفتن بار فرهنگی وجود دارد. در اما احتمال ازدست

 وۀیشتر تفکیک شده و اغلب یکی از اجزا به قبلی واژه یا عبارت به اجزای کوچک

نویسی انتقال اللفظی و جزء دیگر با روش آوانویسی یا حرفتتح ترجمۀگزینی یا معادل

یابد، اما بار فرهنگی ممکن است از دست برود. در روش یابند. بار معنائی اغلب انتقال میمی

زبان مبدأ تطبیق دهد و  واژۀکوشد تا معادلی در زبان مقصد را با همگونی مترجم می ترجمۀ

سازی رفتن بار فرهنگی وجود دارد. در روش نوواژهن ازدستباز هم انتقال بار معنائی و امکا

سازد که جدیدی را می واژۀزبان مبدأ،  واژۀمعنائی، مترجم با تکیه بر معنا یا مفهوم ضمنی 

قرضی در آن است که در این نیمه ترجمۀبرداری و سازی، گرتهنوواژه وۀیشتفاوت آن با سه 
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کوشد معادل فرهنگی هم مترجم می وۀیششود. در زبان مبدأ استفاده نمی کلمۀ شۀیرشیوه از 

 های فرهنگی مطابق با عناصر زبان مبدأ را در زبان مقصد بیابد و جایگزین نماید؛تا معادل

که شامل: معادل تعمیمی/  приблизительный перевод /تقریبی ترجمة. 3

родовидовая замена или генерализацияل کارکردی/ ، معاد

функциональный аналог /معادل توصیفی و توضیحی ،описание и 

объяснение  ترجمه که به زعم ولاخوف و فلورین بیشترین استفاده را  وۀیشاست. این

ها به واژگان یا عبارات متن تواند با یافتن نزدیکترین معادلدر ترجمه دارد، گرچه می معمولاً

طور نده را انتقال دهد، اما در اکثر موارد بار فرهنگی )گاه حتی بهمبدأ، معنا و مقصود نویس

ای خاص از عناصر معادل تعمیمی مترجم برای انتقال واژه وۀیششود. در کامل( خنثی می

نوعی از جزء به کل کند و بهای عام و البته آشنا در زبان مقصد رجوع میفرهنگی به واژه

جای استفاده از معادل صریح یا دل کارکردی هم مترجم بهمعا وۀیشگردد. در رفتن تلقی می

موردترجمه  واژۀکوشد واژه یا عبارتی را در فرهنگ مقصد بیابد که کارکرد فرهنگی، می

معادل توصیفی  وۀیشاز زبان مبدأ را داشته باشد و همان مفهوم را برای خواننده تداعی کند. 

های دیگر ترجمه است، به همراه شیوهویژه بههای پرکاربرد بهو توضیحی نیز که از شیوه

توضیح در پانویس یا درون متن بتواند منظور و مقصود  ارائۀکند تا با مترجم کمک می

 نویسنده را بهتر به خواننده منتقل سازد.

نیز به این مهم توجه دارد که ممکن  контекстуальный перевод /مفهومی ترجمة. 4

نامه کند یا در لغتای که به ذهن متبادر میکاررفته در زبان مبدأ معنای اولیهبه واژۀاست 

برای آن ذکر شده را نداشته باشد و مترجم نیاز دارد مفهوم ضمنی و مستتر در واژه را با توجه 

به بافت متن دریافته و به زبان مقصد انتقال دهد. در این شیوه ناهمسانی واحدهای ترجمه 

 ناپذیر است.ناباغلب اجت

ولاخوف و فلورین معتقدند که در ترجمه، واژگان و عبارات یا معادل دارند یا ندارند. اگر 

ها باید استفاده های دیگر برای انتقال آندارند که باید جایگزین شود و اگر ندارند از روش

ویژگی متن،  گزینی به عواملی از قبیل:ترجمه و معادل وۀیششود. به اعتقاد ایشان انتخاب 
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های عناصر فرهنگی موجود و جایگاه میزان اهمیت عناصر فرهنگی در بافت متن، ویژگی

های مبدأ و مقصد و امکانات های مبدأ و مقصد، خودِ زبانها در نظام معنائی زبانآن

زبان مقصد در مقایسه با  خوانندۀها و درنهایت، به های زبانی و ادبی آنسازی و سنتواژه

حائز اهمیت  نکتۀ(. Влахов & флорин, 1980: 90زبان مبدأ بستگی دارد ) دۀخوانن

دیگر آنکه ولاخوف و فلورین، اصطلاحات و ترکیبات ثابت را نیز جزو عناصر فرهنگی و 

ای برای آن دارند و معتقدند که این دسته بندی جداگانهکنند و دستهمفاهیم بومی قلمداد نمی

طبع آن، پیوندی با متون ادبی ندارند. ی تاریخی و ملی و بهاز واژگان و عبارات ویژگ

اصطلاحات و ترکیبات ثابت در این پژوهش  ترجمۀ، ما نیز به بررسی لیدلنیهمبه

 پردازیم.نمی

 ها. تحلیل داده5
شده به تحلیل چگونگی انتقال عناصر فرهنگی های استخراجدر ادامه از طریق بررسی نمونه

شده را طبق آوریهای جمع( داده1پردازیم. شکل )ها میآن ترجمۀر و خطاهای موجود د

های بندی وینوگرادوف و همچنین شیوهبندی موضوعی ولاخوف و فلورین و دستهتقسیم

ها نشان برگزیده از سوی مترجمان برای انتقال عناصر فرهنگی و بومی را به همراه فراوانی آن

بندی صد فراوانی عناصر فرهنگی و بومی بر اساس تقسیم( نیز نمودار در2دهد. در شکل )می

موضوعی ولاخوف، فلورین و وینوگرادوف برای درک بهتر نمایش داده شده است. در 

کاررفته در انتقال عناصر فرهنگی های به( نیز بیشترین و کمترین میزان فراوانی شیوه3شکل )

 کنیم.تفکیک عناصر مشاهده میرا به
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 هاهای انتقال آنو فراوانی شیوه هامطالعه با ذکر فراوانی آن کرةیپشده از های استخراج. داده1شکل 
 

 

 . نمودار درصد فراوانی عناصر فرهنگی بر اساس2شکل 
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 بندی ولاخوف، فلورین و وینوگرادوفتقسیم

 

 عناصر فرهنگیتفکیک های ترجمه به. بیشترین و کمترین فراوانی استفاده از شیوه3شکل 

 ها به شرح زیر است:تحلیل کمی و کیفی داده

تعداد  درمجموعسیمین دانشور،  سووشونمطالعاتی یعنی رمان  کرۀیپضمن بررسی 

الذکر های فوقبندیمورد عناصر و مفاهیم فرهنگی و بومی بر اساس دسته 1480

شود فراوانی طور که مشاهده میاستخراج شد و سپس موردبررسی قرار گرفت. همان

نگاری بیش از بقیه است که شاهدی بر رویکرد عناصر فرهنگی قوم شاخۀها از داده

ترتیب های بعدی بهانشور است. در جایگاهبودن رمان دنگارانه و بومیفرهنگ

فراوانی، عناصر فرهنگی اجتماعی و سیاسی، انوماستیک، عمومی، نظامی و جغرافیایی 

های انتقال واژگان و عناصر فرهنگی مشخص گردید که در شیوه بنا برقرار دارند. 

زبان مقصد های موجود در اند تا از معادلمورد( مترجمان کوشیده 635از موارد ) 43%

منظور، از همیناند. بهرو نبودهبرای انتقال مفاهیم بهره ببرند و با دشواری چندانی روبه

اند که مشابه عناصر فرهنگ شده در فرهنگ مقصد استفاده کردههای شناختهمعادل

توان گفت که خلأ فرهنگی نسبی بوده است، زیرا عناصر مبدأ است. پس می

گونه موارد، توجه مترجم بیشتر معطوف این اند. دراینبودهطورکلی فاقد معادل نبه
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مسئله است که معادل پیشنهادی او تا چه میزان معنای موردنظر نویسنده را به خواننده 

 دهد.انتقال می

ها مورد اشتباه در انتقال واژگان و عبارت 29مورد حذف و سه مورد افزودن و  49 درمجموع 

رک واژه یا عبارت از سوی مترجمان و ناتوانی در یافتن معادل فهمی یا عدم ددلیل کجبه

مناسب وجود داشته است. از میان راهبردهای پیشنهادی ولاخوف و فلورین برای انتقال 

بیشترین فراوانی را داشته است و پس از  مورد( 397تقریبی ) ترجمۀمفاهیم فرهنگی و بومی، 

مورد(، جایگزینی  97نویسی )ی آوانویسی و حرفهاترتیب فراوانی، مترجمان از شیوهآن به

ای موارد اند. مترجمان، همچنین در پارهمورد( سود جسته 19مفهومی ) ترجمۀمورد( و  69)

رفت از مورد( برای برون 182) Смешанный переводتلفیقی یا ترکیبی/  ترجمۀاز 

اند، اما از آنجا که بسامد نشدهبندی مدنظر ما مطرح اند که البته در دستهها بهره بردهچالش

 آن زیاد بوده، در جدول فوق ذکر شده است.

آوانویسی و  ترجمۀیابیم که بیشترین مورد استفاده از روش ( درمی3با توجه به شکل )

مورد( و کمترین میزان استفاده از این  83نویسی در انتقال عناصر فرهنگی انوماستیک )حرف

 نگاری )یک مورد( بوده است.ی قومروش در انتقال عناصر فرهنگ

 40نگاری )جایگزینی در انتقال عناصر فرهنگی قوم ترجمۀبیشترین مورد استفاده از روش 

مورد( و کمترین میزان استفاده از آن در انتقال عناصر فرهنگی جغرافیایی )چهار مورد( بوده 

 است.

 188نگاری )صر فرهنگی قومتقریبی در انتقال عنا ترجمۀبیشترین مورد استفاده از روش 

مورد( بوده  11مورد( و کمترین میزان استفاده از آن در انتقال عناصر فرهنگی جغرافیایی )

 است.

مفهومی در انتقال عناصر فرهنگی اجتماعی و سیاسی  ترجمۀبیشترین مورد استفاده از روش 

مومی )یک مورد( بوده مورد( و کمترین میزان استفاده از آن در انتقال عناصر فرهنگی ع 11)

 است.
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 21نگاری )انتقال عناصر فرهنگی قوم نۀیزمهای فرهنگی بیشتر در حذف واژگان و عبارت

انتقال عناصر فرهنگی نظامی )یک مورد( انجام شده است. همچنین  نۀیزممورد( و کمتر در 

عناصر  مورد مربوط به انتقال 26اشتباه موجود در متن مقصد،  ترجمۀمورد  29از مجموع 

نگاری و سه مورد هم مربوط به انتقال عناصر فرهنگی انوماستیک بوده است. فرهنگی قوم

نگاری و کمترین فراوانی تلفیقی هم در انتقال عناصر فرهنگی قوم ترجمۀبیشترین فراوانی 

شود. در ادامه برای فهم بهتر مطالب، آن در انتقال عناصر فرهنگی عمومی مشاهده می

برانگیز در انتقال اندک )با توجه به محدودیت صفحات مقاله( از مباحث چالشهایی نمونه

 عناصر فرهنگی و مفاهیم بومی موردمطالعه در این پژوهش آورده شده است.

 وةیشهایی از انتقال عناصر فرهنگی و مفاهیم بومی با استفاده از . نمونه5-1

 نویسی:آوانویسی و حرف
ترجمه از لحاظ کاربرد از سوی مترجمان در جایگاه دوم )در میان راهبردهای  وۀیشاین 

طور که اشاره شد بیشترین فراوانی این شیوه پیشنهادی ولاخوف و فلورین( قرار دارد و همان

های گوناگون های مختلف در حوزهدر انتقال مفاهیم انوماستیک یعنی اسامی افراد، شخصیت

ها و اعلام ها، نام مکاننام، ادبی، ورزشی و غیره و نیز جایاعم از سیاسی، اجتماعی

های داستان ها بوده است. در انتقال نام شخصیتها، تئاترها و مانند آنجغرافیایی، نام موزه

اند آواهای فارسی اند و کوشیدهمترجمان تا حد ممکن سعی در حفظ قرابت فرهنگی داشته

انتقال دهند، برای مثال:  ناً یععادل آوائی در زبان روسی را تا حد امکان و در صورت وجود م

-Гольدوستی )(، گلРезвани-Нежадنژاد )(، رضوانیНазар Али-бекبیگ )نظرعلی

дустиبزم ،)( آراБазмара( معصومه ،)Масусе( نیمتاج ،)Нимтадж( کلو ،)Колу ،)

( و Кял-Аббасباس )ع(، کلМанаваз(، ماناواز )Этрат ос-Салтанэالسلطنه )عترت

اند، واژه را با نظام آوائی زبان روسی هماهنگ در جایی که معادل آوایی در زبان مقصد نیافته

شود، بنابراین تلفظ می« خ»صورت در زبان روسی به« ه»دانیم حرف اند. برای مثال، میکرده

 خوانندۀتا  انداسامی، متناسب با سیستم آوایی روسی و حفظ قرابت فرهنگی ترجمه شده
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-Фасих озروس این شکاف فرهنگی را درک نماید، برای مثال اسامی فصیح الزمان )

Заман( خانم مسیحادم ،)Ханум Масихадам( خانم فتوحی ،)Ханум Футухи ،)

(، محسن خان Мехрангиз(، مهرانگیز )Хоссейн Казеруниحسین کازرونی )

(Мохсен-хан( یا نام یارقلی )Яр-Кулиکه ب )ک»فارسی، حرف « ق»جای حرف ه »

جای ( که بهМохаммед-Тагиروسی نوشته شده است. همچنین، نظیر آن محمدتقی )

 روسی نوشته شده است.« گ»فارسی، حرف « ق»حرف 

ها نیز مترجمان در ابتدای امر اگر معادل واژگان مزبور در زبان روسی نامانتقال جای نۀیزمدر 

شمولِ اغلب اند، برای مثال، معادل اسامی جهانستفاده کردهوجود داشته است، از همان ا

 واسطۀبههای مهم و مشهور که در کشور روسیه هم ها، شهرها و مکانکشورها و پایتخت

انتقال  ناً یعشده هستند، در متن مقصد تبادل فرهنگی و روابط اجتماعی و سیاسی شناخته

(، Кербела(، کربلا )Шираз(، شیراز )Тегеран(، تهران )Иранاند، مانند: ایران )یافته

ها. در باقی موارد ( و مانند آنАмерика(، آمریکا )Лондон(، لندن )Африкаآفریقا )

اند، باز هم حفظ قرابت فرهنگی را اولویت کار که مترجمان معادلی در زبان مقصد نیافته

(، گچساران Шахрекордاند. برای نمونه، نام شهرها مانند شهرکرد )خویش قرار داده

(Гячесаран( یاسوج ،)Ясудж( سمیرُم ،)Семиромیا استان ) ها مانند خوزستان

(Хузистан( فارس ،)Фарс.و غیره ) 

های ترجمه واسطۀبهشده در روسیه است و مردم روسیه های شناختهاز جمله نام حافظنام 

بنابراین معادل روسی و آشنای این ؛ شمار روسی با نام این شاعر و اشعار او آشنا هستندبی

( در متن آمده است، گرچه مترجمان باز هم بنا را بر ناآشنا بودن شاعر برای Хафизواژه )

خوانندگان گرفته و در یکی از کاربردهای نام شاعر در پانویس توضیحی مختصر ارائه 

ها مانند آن های تاریخی، مذهبی و اجتماعی، ادبی واند. همچنین از میان شخصیتداده

(، Ростам(، رستم )Шейх Санан(، شیخ صنعان )Имам Резаهای امام رضا )نمونه

(، Айше(؛ عایشه )Сохраб(، سهراب )Эсфандиар(، اسفندیار )Эшкабусاشکبوس )

 توان نام برد.( را میЯзид( و یزید )Шемр(، شمر )Имам Хосейнامام حسین )
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های مختلفی برای حفظ بار فرهنگی استفاده مان از شیوهدر انتقال برخی از این اسامی مترج

حسین، رستم، سهراب، اسفندیار، استفاده از پانویس برای اسامی نظیر امام مثلاًاند، کرده

اما در بیشتر موارد نیز از هر گونه توضیح ؛ متنی برای شمراشکبوس؛ یا توضیح درون

ر سردرگمی نماید. برای مثال، نام امام زمان خودداری کرده و این امر چه بسا خواننده را دچا

توجه منظور جلبتردید بهو در گیومه! آمده که بی( «Последний имам»)صورت به

خواننده به عبارتی خاص بوده، ولی هیچ توضیحی نه در متن و نه در پانویس برای آن ارائه 

برد و در توضیحی مختصر برای نشده است. بهتر بود مترجم در اینجا نیز از آوانویسی بهره می

 کرد.روس رمزگشایی می خوانندۀ

 ترجمة وةیشهایی از انتقال عناصر فرهنگی و مفاهیم بومی با استفاده از . نمونه5-2

 جایگزینی:

 ترجمۀ، قرضینیمه ترجمۀبرداری، ، گرتهسازینوواژههای این شیوه که خود زیرشاخه
گیرد، بیشترین بسامد را در انتقال را دربرمی فرهنگیمعادل و  سازی معنائینوواژه، همگونی

 54برداری )ها نیز روش گرتهنگاری داشته است. در بین این زیرشاخهعناصر فرهنگی قوم

یافته به روش مورد( بیشترین فراوانی را دارد. گفتنی است که دوازده مورد از این موارد انتقال

شمار روش تلفیقی به زمرۀاند و در جدول در بودهبرداری همراه با توضیح در پانویس گرته

 اند.رفته

یک دسته سوار را « هااژدهاکش»به موهایت قسم چیز مهمی نبوده »رستم گفت: ملک -

 .1(50ص )« اند...اند، چند تا را سر بریدهسلاح کردهخلع
– Клянусь каждым твоим волоском, – воскликнул Малек-Ростам, – 

Ничего особенного! «Истребители драконов» разоружили 
кавалерийский взвод. Несколько человек убили... (c.43). 

                                                                                                                        
های روسی از متن ترجمۀ سیمین دانشور و مثال سووشونهای فارسی از متن رمان لهمۀ مثا از اینجا به بعد 1

 ه است.اند و مشخصات هر دو اثر در بخش کتابنامه قید شدروسی آن با ذکر شمارۀ صفحه آمده
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توضیح در  ارائۀزمان برداری و هماینجا مترجمان برای انتقال بار معنائی و فرهنگی از گرته

تلفیقی صورت گرفته است. دانشور خود  ترجمۀعبارت دیگر، اند و بهپانویس استفاده کرده

زبان ناآشنا باشد، توضیحی با فارسی خوانندۀزده این واژه برای دلیل آنکه حدس مینیز به

در پانویس آورده است و مترجمان نیز همان توضیح را به « های قشقائیاز تیره»مضمون 

قشقائی برای  واژۀان، تر و در صفحات آغازین رماند. از آنجا که پیشروسی ارائه کرده

بهتر بود  ؛ امافهم خواهد بودروس توضیح داده شده است، لذا این پانویس هم قابل خوانندۀ

روس از آوانویسی بهره  خوانندۀدادن خلأ فرهنگی به مترجم برای حفظ بار فرهنگی و نشان

 کرد.استفاده می« Эждеха-кошха» واژۀبرد و از می

 (.268ص تر است )از همه جا تاریک رسند کهمی زیر تاقبه  -
– Они вступают под базарный купол, здесь совсем темно (с.234). 

 

سازی با توجه به بافت متن، درواقع بخشی از بازار است و مترجمان با نوواژه« زیر تاق»عبارت 

 .درستی انتقال دهنداند معنا را بهبه این ترکیب توانسته بازارو افزودن صفت 

 

آقای هایش در این مدت تکان بخورد. بهش بگو دهم نگذارم آب تو دل زن و بچهقول می -

 (.173ص را وکیل خودش کند ) آبادیحرف
– Семью же его, жену и детей, никому обижать не позволю. Скажи 

ей, пусть возьмет себе в адвокаты господина Харфабади (с.153). 

 

کنیم که نیمی از عبارت با معادل فرهنگی و قرضی را مشاهده مینیمه ترجمۀدر اینجا هم 

در زبان روسی معادل « господин» واژۀنیمی دیگر با آوانویسی جایگزین شده است. 

در زبان فارسی است. همچنین، با توجه به بافت متن این نام خانوادگی « آقا» واژۀفرهنگی 

شود، گفته می« Говорящая фамилия»صی که در روسی به آن دارای معنای ضمنی خا

 کاملاً آوانویسی  وۀیشاند و انتخاب نیست و مترجمان نیز در این خصوص درست عمل کرده

 صحیح است.
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را  تانزورخانههای هیزت وارسی کردی و به ما حمام و ...تو دخترهای مردم را با چشم -

 (.9ص زرگ تالار آینه را ساخته... )نشان دادی و هی گفتی جدم کلانتر ب
– Он пожирал девочек глазами, показывая им свою баню, 

гимнастический зал, и хвастал: «Мой прадед, главный 
полицмейстер, построил этот зеркальный зал... (с.9). 

 

 در زبان روسی وجود ندارد و مختص فرهنگ ایرانی است. زورخانه واژۀ دانیم کهما می همۀ

سالن »معنای هیک معادل ترکیبی بهمگونی،  ترجمۀبا استفاده از روش  انمترجم در اینجا

با آوانویسی واژه را به متن  انمترجمکه بود آن ؛ اما بهتر اندرا جایگزین کرده« ژیمناستیک

د بار فرهنگی نتا بتوان ندکردضیح آن استفاده میبرای تو نویسمقصد انتقال داده و سپس از پا

الدوله صحبت د. چون در متن مبدأ از وجود این زورخانه در منزل عزتنرا نیز حفظ نمای

فهمی خواهد کرد، زیرا میان آمده است، بنابراین بار معنائی نیز خواننده را دچار کجبه

دید در این  ۀیزاوجه دیگر تغییر توجالب نکتۀ شود در منزل سالن ژیمناستیک داشت.نمی

 بخش است.

(، امام муэдзин(، مؤذن )намаз(، نماز )мечетьهایی نظیر مسجد )همچنین، واژه

(имам( ماه رمضان ،)Рамазан( مدرسه ،)медресе( زعفران ،)шафран کباب ،)

(кебаб( کشمش ،)кишмиш( حلوا ،)халва( عبا ،)аба( قلیان ،)кальян پوند ،)

(фунт( نوروز ،)Норуз( درویش ،)дервиш و غیره در متن مقصد با استفاده از روش )

ها که اغلب اند. اگر دقت کنیم متوجه خواهیم شد که این واژههمگونی انتقال یافته ترجمۀ

نزدیکی و پیوند فرهنگی ایران و روسیه  واسطۀبهواژگان مذهبی یا خوراک هستند،  حوزۀدر 

 اند.شدهاز دیرباز، در کشور زبان مقصد شناخته

 ترجمة وةیشهایی از انتقال عناصر فرهنگی و مفاهیم بومی با استفاده از . نمونه5-3

 تقریبی:

توصیفی و  ترجمۀو  معادل کارکردی، تعمیمی ترجمۀهای این شیوه نیز دارای زیرشاخه
ترجمه در انتقال عناصر  وۀیشها، بیشترین فراوانی این است. طبق بررسی داده توضیحی
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نگاری و پس از آن، عناصر فرهنگی اجتماعی و سیاسی بوده است. در بین فرهنگی قوم

توصیفی و توضیحی بیشترین  ترجمۀهای این شیوه نیز روش معادل کارکردی و نیز زیرشاخه

های انتقال عناصر فرهنگی و بومی که هایی از این روشمونهاند. در ادامه نبسامد را داشته

 آید:اند، میها استفاده کردهمترجمان از آن

شان بده به سر خرمن. تو که تا چند روز دیگر فروشم، حوالهها بگویی نمیلازم نیست به آن -

 (.25ص دهم )می –چشم  –بگو خرمن را که برداشتم  – گرمسیرباید بروی 
– Но зачем им-то говорить? Ты пообещай: мол, соберем урожай, там 

видно будет. Ты ведь все равно через несколько дней уедешь на 
летние пастбища (с.22). 

 

 (.57ص و هوا در باغ کم از گرمسیر نداشت ) گرمسیرشد که یوسف رفته بود ده روز می -
– Прошло десять дней, как Юсеф уехал на гярмсир. Жара добралась 
и до города (с.49). 

 

در اولین کاربرد آن در متن  گرمسیر واژۀبینیم که مترجمان برای روشنی میدر دو مثال بالا به

اند، اما در کاربرد دوم از را برگزیده تابستانی چراگاهمبدأ معادل کارکردی با معنای 

 ترجمۀگرمسیر در »اند که طور نوشتهاند و اینره بردهآوانویسی و توضیح در پانویس به

شود که محصولات آن اللفظی یعنی نواحی گرم و به مناطقی از جنوب ایران گفته میتحت

گاه نیز در «. کنند و در فصل تابستان هم محل چرای دام استآوری میرا اوایل تابستان جمع

در زبان مقصد استفاده شده است. « пастбища»در متن مبدأ از معادل  چرعلف واژۀمقابل 

گزینی که درخصوص برخی واژگان دیگر هم رخ داده است، باعث این نایکدستی در معادل

 شود.فهمی خواننده میایجاد ابهام و کج

گوید پدرم نشیند میکاکا هی می. اینکه خانفرنگستانشد یوسف رفته بود دو سالی می -

 (.78ص گوید )دروغ می –خرج تحصیل من نکرد 
– Юсефа уже с нами не было, он учился в Европе. Вот Абулькасем-
хан все болтает, что отец-де пожалел денег на его образование – 
неправда это! (с.67). 
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ر کابه فرنگستان واژۀدر اینجا مترجمان با توجه به بافت متن معادل کارکردی اروپا را برای 

؛ شک بار فرهنگی واژه از دست رفته استاند. اگر بتوانیم انتقال بار معنائی را بپذیریم، بیبرده

های زمانی مختلف از زمان قاجار تا به امروز، بار زبانان در دورهزیرا این واژه برای فارسی

یس همراه با توضیحی کوتاه در پانو« Фаранг»فرهنگی خاصی دارد. برای این واژه معادل 

 نمود.تری میزعم نگارنده جایگزین مناسبو اشاره به معنای ضمنی آن برای ایرانیان، به
 

تازه از دانشکده درآمده، هم زیر دست مستقیم من بود. جوانکی نوزده  ستوان سومیک  -

 (.200ص بیست ساله بود )
– В помощники мне дали младшего лейтенанта, только что 

окончившего училище, юнца лет девятнадцати-двадцати (с.176). 

 کنیم.در این مثال نیز استفاده از معادل کارکردی را مشاهده می
 

که جابجا روی میزها چیده  آجیلهای پروپیمان شیرینی و ظرف هایقابحتی از دیدن  -

 (.11ص خورد )بودند دلش بهم می
– Вид расставленных на столах подносов со сластями и 

лакомствами вызывал у нее тошноту (с.10). 

 

« поднос»معادل  قاب واژۀجای اند. بههای کارکردی بهره جستهباز هم مترجمان از معادل

در زبان روسی معادل  آجیلواژۀ اند. را قرار داده« лакомство»هم معادل  آجیلو برای 

معنای خوراکی خوشمزه و شیرین است که اند، بهانتخاب کرده انای که مترجمو واژهندارد 

 واژۀدر جایی دیگر نیز برای . و معادل مناسبی قلمداد شود تواند معنای درست را برساندینم

، بار فرهنگی هانیا همۀآمده است که آن هم کامل نیست و گذشته از « орехи»معادل  آجیل

کدستی در ترجمه ایجاد شده است. شاید دیگر زمان آن این واژگان نیز انتقال نیافته و نای

رسیده باشد تا معادلی برای این واژه ساخته شود یا با همین نظام آوائی به زبان روسی منتقل 

رسد، ولی همچنان فروش میهای گوناگون در روسیه بهبندیزیرا آجیل در بسته؛ گردد

 معادلی روسی برای آن وجود ندارد.
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 (.208ص کشیدیم و وقتی دستش دادیم، دیگر دود نداشت ) را داد چپق -

– [ Кочевник] протянул нам трубку. Когда мы вернули ее хозяину, она 

была совсем пуста (с.182). 

 

اند بار معنائی را انتقال دهند، اما بار تعمیمی توانسته ترجمۀمترجمان با استفاده از روش 

تعمیمی از سوی  ترجمۀهای دیگری از کاربرد فرهنگی از دست رفته است. در زیر نمونه

 درستی انتقال نیافته است:ها بهبینیم که بار فرهنگی در آنمترجمان را می
 

تو  سجل احوالشدر برده. حالا نگو بی از ترس چمدان را انداخته و آفتابه را برداشته بی -

 (.80ص چمدان بوده )
– Матушка со страху бросила свой чемодан – только афтабэ и взяла. 
А ведь в чемодане были ее документы (с.69). 

 

و نان سنگکی پخته  دختر حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند عقدکنانآن روز، روز  -

 (.5ص یرش را تا آن وقت هیچکس ندیده بود )بودند که نظ
– Ко дню свадьбы губернаторской дочки городские пекари выпекли 
невиданной величины сангяк (с.5). 

 

از معادل  ندتوانستمی انو مترجم تفاوت دارداین مراسم با مراسم عروسی دانیم که ما می همۀ

حال آنکه، در همین  .رساندمیند که مفهوم را بهتر ناستفاده ک« бракосочетание»روسی 

خوراک است با روش  مقولۀرا که از نمادهای فرهنگی ما در  سنگک واژۀجمله مترجمان 

انتقال بار فرهنگی از سوی ایشان  دغدغۀاند و توضیح در پانویس آورده ارائۀآوانویسی و 

 مشهود است.
 

سه تا از پرستارهایمان تیفوس گرفتند و »داد: میآمد و توضیح مدیر داخلی پا بپاشان می -

 (.105ص )« اند...اند نشستهگرفته درخت طوبیحالا آن دنیا راحت و آسوده زیر 
– Заместитель заведующего объяснял: – Трое наших служителей 

заболели тифом, теперь они обрели блаженство в мире ином, сидят 
себе под райским древом (с.90). 
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کاربردن این عبارت به هبوده است و مترجم با ب بهشتبا توجه به بافت متن، منظور نویسنده 

توانسته منظور نویسنده را انتقال دهد؛ اما بهتر بود از آوانویسی و ارائۀ « درخت بهشتی»معنای 

و از طرفی این  است کرد، چرا که بار فرهنگی عبارت را خنثی کردهاستفاده می نویسپا

ای چندان بیگانه واژۀها نیز ها بار مذهبی نیز دارد. همچنین، برای روسعبارت برای ایرانی

 نیست. چرا که دین اسلام در روسیه جایگاه دوم را در میان مذاهب رایج در این کشور دارد.
 

 ر شمشیرگرهابازارود آخوندهای شهر برایش درآورده بودند که بابی شده و هر روز می -

 (.75ص زیارت... )
– Ахунды города распустили слух, будто он стал бабитом и каждый 

день ходит к оружейникам... (с.65). 

 

معادل خود را بر  انهای سرد بوده و مترجمدر آن زمان محل فروش اسلحه شمشیرگرهابازار 

را حذف کرده، بلکه نام خاص  بازارنه تنها کلمۀ  انمترجمدر اینجا  .ندااین اساس برگزیده

، ولی واژه در متن مقصد با اندای که به معنای آن اشاره داشته جایگزین کردهرا با واژه بازار

حرف کوچک شروع شده و باید گفت علاوه بر بار فرهنگی، بار معنائی هم از دست رفته 

عملکرد  سینوسی و توضیح در متن یا پاروش آوانوی کاربردنبا بهتوانست است. مترجم می

 .بهتری داشته باشد
 

 (.194ص پر از سایه است ) مسجد وردیهای باغدانست کوچههرچند می -
– Хотя она знает, что аллеи в парке очень тенистые (с.171). 

 

نام داشته که در متن  مسجد بَردیدر شهر شیراز در آن روزگار  قصرالدشتمحلۀ کنونی 

وجود مسجد قدیمی خاطر بهآمده است. وجه تسمیه این محله « مسجد وردی»صورت مبدأ به

در انتخاب واژه دچار  اناست؛ بنابراین مترجم بودهسنگی مربوط به قرن ششم هجری در آن 
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با توجه به بافت متن که  فهمی شده و بنابراین بار فرهنگی جمله نیز از دست رفته است.کج

 اند.ترجمه کرده پارکصورت به فضای سرسبز محله اشاره داشته آن را به
 

رسید که از تهران مختص جشن عقدکنان دختر حاکم دعوت شده  هاییمُطربنوبت به  -

 (.11ص بودند )
– Затем пришла очередь музыкантов, которых специально 

пригласили из Тегерана (с.10). 

 

نزدیکترین واژه را برای انتقال بار معنائی برگزیند، اما بار  اندکوشیده انمترجمدر اینجا نیز 

 ت.فرهنگی از دست رفته اس
 

ها، هر شب جمعه نان و خرما ها و دیوانهبرای زندانی عزیزدردانهو یک زن نُنُر و احمق و  -

 (.256ص برد )می
– И какая-нибудь глупая, избалованная, сентиментальная дамочка 

носит им каждый четверг хлеб и финики (с.223). 

 

بندی ولاخوف تقریبی در دسته ترجمۀهای توصیفی یا توضیحی که از زیرشاخه ترجمۀ وۀیش

متنی کوتاه درونرود، اغلب در قالب پانویس در پایین صفحه یا توضیح شمار میو فلورین به

کار گرفته شده است. گرچه ولاخوف و فلورین بر لزوم استفاده از پانویس در این ترجمه به

 ,Влахов и Флоринرفتن معنا وجود دارد، تأکید دارند )در مواقعی که احتمال ازدست

ر پانویس د ارائۀ(، اما هستند اندیشمندانی مانند ایرژی لِوی که با این شیوه و 89 :2009

اند، زیرا معتقدند این کار روند خواندن متن را برای خواننده دشوار کلی مخالفصفحه به

 (.Левый, 1974: 135-136سازد )می

توضیح  53پانویس و  106شده مشخص گردید که مترجمان از های انجامدر بررسی

و در قالب  هااند که برخی از این توضیحات در ترکیب با سایر شیوهمتنی سود جستهدرون

های ذکرشده ها در برخی مثالهایی از کاربرد پانویساند. نمونهبندی شدهتلفیقی دسته ترجمۀ

متنی اغلب کوتاه هستند و ها و توضیحات درونمشاهده شد. البته در این ترجمه پانویس
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توضیحی و توصیفی با توجه  ترجمۀ ارائۀاند. مترجمان از توضیحات مفصل خودداری کرده

نگاری و از جمله معیشت، فرهنگ های فرهنگی قومشده بیشتر در مقولهه بررسی انجامب

 ها بوده است.ناممعنوی و مذهبی و نیز مسائل تاریخی و جای

 ترجمة وةیشهایی از انتقال عناصر فرهنگی و مفاهیم بومی با استفاده از . نمونه5-4

 مفهومی:

اند ها بهره بردهن از این شیوه کمتر از سایر شیوهتر هم گفته شد، مترجماطور که پیشهمان

مورد استفاده از آن بیشترین فراوانی در میان واژگان و عناصر فرهنگی سیاسی  19و از میان 

 آوریم:ها را میهایی از آنو اجتماعی بوده است که در زیر نمونه

صورت پر از چروکت. ناسلامتی خواستگار بمال به سرخابسرت را شانه کن، یک پنبه  -

 (.89ص آمده )
– Причесалась бы, подрумянила немного свою морщинистую 

физиономию: ведь как-никак, сваты пришли (с.76). 

 

مفهومی بار  ترجمۀمترجم با تغییر صورت دستوری از اسم به فعل و نیز با استفاده از روش 

نتقال داده است. در جایی دیگر از متن رمان نیز در برابر این واژه از ترکیب معنائی را ا

«Казались подрумяненными ».استفاده کرده است 
 

 (.76ص کلانتر بودند ) خوارجیرهها اما آن -
– Но стрелки были верными слугами своего господина (с.65). 

 

 (.77ص بود ) دامادخانهالدوله تازه شوهر کرده بود و شوهرش عزت -
– Она тогда только вышла замуж, и муж жил у нее, в доме 

полицмейстера (с.66). 

 

به او ندا و نوید داده بود  دانای اسرارزری مثل مرغی بود که از قفس آزاد شده باشد. یک  -

 (.288ص )
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– Зари чувствовала себя как птица, выпущенная из клетки. Человек, 

которому ведомы земные тайны, принес ей добрую весть (с.252). 

 

های مربوط به حذف یا ، برخی نمونهسووشونرمان  ترجمۀدر ادامه و طی روند بررسی 

طی فرایند  معمولاًه مترجم اشتباهات مترجمان را در متن مقصد ارائه خواهیم کرد. اینک

آنچه اهمیت  ؛ اماناپذیر استبرگرداندن متنی برخی از واژگان را حذف کند، امری اجتناب

دارد بررسی میزان تأثیر این حذفیات بر بافت و مفهوم متن مبدأ است و اینکه موجب 

 زدایی نگردد.فرهنگ
 

آن روز چاه مستراح را که در راهرو  اصرار، نذرم را خودم به زندان مردانه بردم.یک روز به -

کردند و چه بویی؟... آدم از هر چه زندگی در این دنیاست دلش بود خالی می دوستاقخانهو 

 (.165ص خورد )بهم می
– Однажды я настояла на том, чтобы самой отнести подаяние в 

мужскую тюрьму. В тот день там чистили выгребную яму. Ну и 
запах! Жить на свете не захочешь! (с.145). 

 

جایگزین شده است، آنچه  صدقهمعنای با معادلی به نذر واژۀگذشته از آنکه در این مثال، 

و امثال آن  توقیفگاه، محبس، زندانمعنای به دوستاقخانه واژۀاینجا مدنظر ماست، حذف 

ود بین زبان مبدأ و مقصد را است. درواقع، مترجم با حذف این واژه شکاف فرهنگی موج

نشان نداده و سبک نویسنده را نیز در کابرد واژگان قدیمی رعایت نکرده است. البته به بافت 

 و معنای جمله آسیبی نرسیده است.
 

پا داشتند و پاهایشان چقدر بزرگ به آبادهضخیم کار  هایملکیهای لندهوری! عجب زن -

 (.42ص بود... )

– « Какие долговязые!» На ногах у них была грубая обувь – а ноги-то 

какие огромные! (с.36). 
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و مترجمان متوجه مقصود و  در متن مقصد از بار معنائی جمله کاسته است آباده حذف واژۀ

بنابراین، واژه را با این تصور ؛ درستی انتقال دهنداند تا بتوانند آن را بهمنظور نویسنده نشده

نوعی گیوه یا پاپوش محلی است و  ملکیاند. زند، حذف کردهی به بافت متن نمیاکه لطمه

بنابراین، مترجمان با حذف و جایگزینی در این زمینه شهرت جهانی دارد؛  آباده شهر تولیدات

 اند.خنثی کرده کاملاً بار فرهنگی را  ملکی آبادهعبارت 
 

 بازار وکیلام، آن روز که با غلام رفتیم الدین را دیدهجان، من سید مطیععمه»خسرو گفت:  -

 (.22ص )« دهنه و زین اسب برای سحر بخریم
– Хосров перебил ее: – Тетя, а я видел Сейед-Моти од-Дина! Мы с 

Гулямом ходили на базар уздечку и седло для Сэхара покупать (с.19). 

 

زمین در ترکیب با بازار که به میراث تاریخی و فرهنگی شیراز و ایران وکیل واژۀحذف 

گزینی شده است که اشاره دارد، بسیار عجیب است، زیرا در متن گاها برای واژگانی معادل

از بناهای تاریخی کهن  بازار وکیلاند. ازنظر فرهنگی یا تاریخی اهمیت کمتری داشته

های مشهور شهر شیراز درواقع بافت تاریخی و سنده با آوردن نام مکانمحسوب شده و نوی

روسی بارها  ترجمۀسنتی و فرهنگی این شهر را نیز نشان داده است. قبیل چنین عملکردی در 

زدایی از متن مبدأ گردیده طور مسلم، موجب فرهنگگونه حذفیات، بهتکرار شده است. این

ماند. از سوی دیگر، دگان مقصد ناشناخته باقی میو خلأ فرهنگی موجود برای خوانن

ها و طور که مدنظر نویسنده بوده است، با فرهنگ و سنتتوانند آنخوانندگان مقصد نمی

حتی تاریخ سرزمین ایران آشنا شوند. برای مثال، در جایی دیگر، مترجمان برای عبارت 

طور اند که بار فرهنگی را بهرا آورده« ворот»در شهر شیراز معادل  قرآن دروازهمشهور 

کامل خنثی کرده است. دانشور در سراسر رمان بسیار تلاش کرده است تا آداب زندگی و 

تصویر بکشد، اما این واژگان در برگردان به های مردم شیراز را بهمعاشرت، فرهنگ و سنت

 ثال زیر است:دیگر از این قبیل حذفیات م نمونۀاند. زبان روسی مهجور مانده
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و سیب ترش و گیلاس  کتانی زردآلوهای پر و پیمان رسید زری گیرههای باغ که میمیوه -

 (.107ص برد )خانه میو هلو و گلابی را به زندان و دیوانه
– Когда поспевали фрукты, Зари жертвовала для заключенных и для 

душевнобольных полные корзины абрикосов, яблок, черешни, 
персиков, груш... (с.92). 

 

آمده است، در متن روسی ترجمه نشده است.  زردآلوکه در متن فارسی برای  کتانیصفت 

جای از ارقام تجاری و مشهور زردآلو در شیراز است و در لهجۀ شیرازی گاهی به کتانی

 انتقال نیافته است. اینجا فرهنگی؛ بنابراین بار برندکار میرا به کتانی کلمۀفقط  زردآلوکلمۀ 

 

ها را به دست خودش به گوش افتاده بود که یوسف گوشواره خانهحجلهبه فکر آن شب در  -

 (.8ص او کرده بود )
– И она вспомнила, как в день свадьбы [...] Юсеф неловко вдевал ей 

в уши серьги (с.8). 

 

طورکلی، نبودن چنین در زبان روسی و به خانهجلهح واژۀدلیل نبودن معادل اینجا نیز به

جای مکان، درصدد جبران ناچار با آوردن قید زمان بهها، مترجمان بهمفهومی نزد روس

 اند. آنچه مسلم است بار فرهنگی انتقال نیافته است.حذف این واژه برآمده
 

ازک داشتند. به نازکی چارقد ها عبای نها هم در باغ بودند اما آننمدیچندتا از همین کلاه -

 (.201ص ) خانممحاج

– ... я заметил несколько кочевников в войлочных шапках и в бурках 

(с.176). 

 

طور کامل حذف شده به« خانممبه نازکی چارقد حاج»کنید عبارت طور که مشاهده میهمان

ولی در دیگر موارد نیز مترجمان  ای به بافت متن و معنای آن وارد نیامده،است. البته خدشه

 شود.اند که از الفاظ خطابی پرکاربرد در ایران محسوب میخانم را زدهحاج واژۀ ترجمۀقید 
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 (.90ص من دخترت را از میان آنهمه دختر پسندیده ) طفل معصوماقبال به تو رو آورده که  -

– [ Ей, старой дуре], счастье выпало – из всех девушк он выбрал ее 

дочь (с...76). 

 

سعی  онکردن ضمیر اند و با جایگزینرا حذف کرده طفل معصوماینجا مترجمان عبارت 

اند. شاید با توجه به بافت متن بتوان گفت که بار معنائی انتقال یافته، اما در جبران آن داشته

به بار احساسی عبارت  بار احساسی این جمله از دست رفته است. برای مثال، مترجمان با توجه

 استفاده کنند.« мой бедняжка сынок»توانستند از معادل می

ها در جدول و نمودار مشاهده کردیم، بیشترین تر هم بر اساس تحلیل دادهطور که پیشهمان

نگاری مربوط است. با بررسی عناصر فرهنگی قوم مقولۀبسامد حذف واژگان و عبارات به 

انتقال اسامی خاص و  نۀیزمتوان دریافت که مترجمان بیشتر در میروشنی متن مقصد به

های فرهنگی و مذهبی دو ملت در زبان مقصد وجود ندارند، دچار دلیل تفاوتعناصری که به

ای موارد یافتن معادل نزدیک به واژگان و مفاهیم متن مبدأ چالش شده و گرچه در پاره

شک، طی این روند ها را حذف کنند. بیاند تا آنه، اما مترجمان ترجیح داددینمایمممکن 

تر بر اساس تحلیل بخشی از بار فرهنگی متن مبدأ از دست رفته است. با توجه به آنچه پیش

واژگان و عبارات  ترجمۀها در جدول و نمودار مشاهده کردیم، بیشترین خطا و اشتباه در داده

 ایم:نگاری رخ داده است. در ادامه چند نمونه را آوردهعناصر فرهنگی قوم نۀیزمدر 
 

دوز که در های طاق و جفت... پس آن دختر ارسیپس صیغه»خواست بگوید: زری می -

 (.296ص )« مالد تا چاق بشود...به تنش می گاوداروحمام 
– У Зари чуть не вырвалось: «А как же ваши сигэ? А как же дочка 

сапожника, которая в бане Гавдара тебе вместо компресса 
служила?» (с.259). 

 

عنوان نام خاص و نام حمام درنظر گرفته و در زبان مقصد را به گاودارواینجا مترجم به اشتباه 

 رود.کار میای است که برای درمان لاغری بهنام ماده گاوداروکه آورده است، درحالی
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 (.70ص آیند )و بعد امام حسین به بالینش می حضرت امیروقت مردن اول  -
– К изголовью покойника подойдет сам святейший пророк, а с ним 

и имам Хосейн (с.61). 
 

که نزد ما مسلمانان استفاده کرده است، درحالی پیامبرمعادل  واژۀاینجا مترجم به اشتباه از 

درواقع حضرت علی )ع( است. این ترجمه حاکی از برداشت اشتباه  امیرحضرت منظور از 

 مترجمان است.
 

 (.64ص هم از سرشان زیاد است ) چادرهاسیاهخورد؟ همان خانه به چه دردشان می -
– Что им делать в домах? Для них и грязные шатры хороши (с.55). 

 

پشت آقایم میم گرفتم ملکی را که حاجحرف یوسف تص بنا برشوهرم که جوانمرگ شد  -

 (.79ص خودم اداره کنم ) ام انداخته بودقباله
– Когда муж мой безвременно скончался, я, по совету Юсефа, решила 

сама управлять землями, которые оставил мне отец (с.68). 
 

ن مبدأ ایجاد نکرده است. تنها در البته این اشتباهات چندان مشکلی در روند ترجمه و فهم مت

 برخی موارد بار فرهنگی خنثی شده است.

نماید به این نکته اشاره کنیم که برخی واژگان دارای لفظ مشترک در دو همچنین لازم می

اند، رو نشدهها با چالش روبهزبان روسی و فارسی هستند و بنابراین، مترجمان در برگردان آن

لیان، رمضان )ماه(، نماز، قرآن، الله، مسجد، امام، درویش، تخت، مانند کباب، سماور، ق

آخوند، صوفی، قنسول یا کنسول، ملّا، شوفر، مؤذن، بلشویک، مارکسیسم، سوسیالیسم، 

کمونیسم، جین )نوشیدنی(، ویسکی )نوشیدنی(، چای، فندق، کشمش، حلوا، سیلندر )نوعی 

بنزین، نفت، آسپرین، پاسپورت، ویزا، ید،  کلاه(، شال، عبا، چادر، تلفن، صندوق، ماشین،

 تلگراف، تیفوس، شیخ، دیو، شاه، پری، خان، شیطان، اهریمن، نوروز، دکتر، سرجنت و غیره.

 حوزۀپوشانی فرهنگی کار ترجمه را تسهیل نموده است، برای مثال، در در مواردی نیز هم

ظهور اسلام در روسیه رواج دارند  واسطۀبهفرهنگ معنوی برخی مفاهیم مذهبی و عرفانی 
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گرفتن، حج، زیارت، ماه رمضان، درویش و مانند وضو، نمازخواندن، قرائت قرآن، روزه

خوانی، صلوات فرستادن، عاشورا، هند برخی مفاهیم برای مثال دخیل، تربت، روضه اماغیره، 

وسی ناآشنایند ها که خاص شیعیان هستند، در فرهنگ رکردن و مانند آنجگرخوار، تبرک

شوند و اغلب دست به رو میبا چالش روبه معمولاًگونه مفاهیم مترجمان و در برگردان این

 زنند.توضیحی می ترجمۀ

ها دادن تفاوت فرهنگی زبان مبدأ با زبان مقصد، اسامی ماهمنظور حفظ بار فرهنگی و نشانبه

ها پانویس کوتاهی ارائه شده ی آناند مانند تیر یا مرداد و سپس براصورت فارسی آمدهبه

مرداد در  31است. با توجه به اینکه در متن مبدأ به روز هم اشاره شده، یعنی لفظ هشتم تیر یا 

توانستند تاریخ دقیق میلادی را تعیین کرده و متن رمان آمده است، بنابراین، مترجمان می

اند از ماه و سال شمسی در متن همنظور حفظ بار فرهنگی ترجیح دادجایگزین نمایند، اما به

 مقصد استفاده کنند.

شده یا تلفظ محلی شکسته سَووشوننام رمان است.  ترجمۀتوجه یکی از نکات جالب

صورت کردن در سوگ سیاوش است. مترجمان نام رمان را بهمعنای زاریو به« سیاوشان»

« خاطر زندگیبه مرگ»معنای به« Смерть ради жизни»عبارت متشکل از سه کلمه 

خاطر اند. شخصیت مرد اصلی این رمان، یعنی یوسف به ناحق و فقط بهترجمه کرده

شود. نویسنده نیز با آوردن ایستادگی در برابر ظلم و ستم کشته و خونش بر زمین ریخته می

ای گونهاما مترجمان به؛ عنوان نام رمان همین مطلب را مدنظر داشته استبه سووشون واژۀ

به مقصود نویسنده اشاره  ماًیمستقسووشون  واژۀمعنای ضمنی  ترجمۀاند با یگر سعی کردهد

گفتار کنند. البته زیباتر بود که نام اصلی رمان حفظ شود و سپس در بخشی مانند مقدمه یا پیش

کوتاه نویسنده در آغاز رمان  نامۀمیتقداین نام توضیحی ارائه شود. همچنین، در بخش  دربارۀ

که « امکه جلال زندگیم بود و در سوگش به سووشون نشسته به یاد دوست»این مضمون:  با

احمد( جلال را که نام همسر نویسنده )جلال آل واژۀاند معنای مستتر در مترجمان نتوانسته

 صورت زیر آمده است:این بخش به ترجمۀاست، انتقال دهند. 



 (1400طباطبائی )های ترویجی دانشگاه علامه مجموعه مقالات کرسی     416

 

 

«Памяти друга, озарявшего светом мою жизнь, друга, которого я 

оплакиваю горестно, как сиявуша» (с.5). 

شماری که به آداب و رسوم خاص ایرانی اشاره شده است، با مترجمان اغلب در موارد بی

اند. برای مثال، توضیحی و توصیفی بهره برده وۀیشاز  معمولاًاند و رو شدههایی روبهدشواری

های های سیاه است که دانههای ریز سفیدرنگ و دانههی با گلاسفند )اسپند یا سپند( گیا

کاربردی  عتاً یطبریزند. این گیاه در روسیه نیست و زخم در آتش میسیاه را برای دفع چشم

متن ترجمه ناآشناست. اسفند در فرهنگ ایران بسیار مرسوم است  خوانندۀهم ندارد و برای 

های مذهبی، استقبال از جمله عروسی، وفات، آیین زخم و در مراسم مختلفو برای دفع چشم

ویژه در مراسم پاگشای عروس مسافران و زائران و گاه به یمن ورود مهمانی عزیز به بدرقۀیا 

بنابراین، معنای ضمنی این واژه ؛ شودو داماد، تولد نوزاد، رفتن به خانۀ نو و غیره استفاده می

 معنای سُداب است.( در فارسی بهрутаرگزیده )ناپذیر است. معادلی که مترجم بترجمه

ویژه دورانی که سیمین دانشور از آن صحبت کردن در ایران قدیم، بهدر مثالی دیگر، حمام

پا، گل سرشور، سفیدآب ای داشته و لوازم خاصی از جمله کیسه، سنگکند، آداب ویژهمی

ها و توضیحاتی اند از معادلردهو غیره برای آن نیاز بوده است. اینجا هم مترجمان سعی ک

ها نیز از جمله ها و نوشیدنیبرای انتقال بار فرهنگی بهره ببرند. عادات غذایی و نام خوراکی

روند. نبود برخی مواد غذایی و درنتیجه شمار میزا در انتقال عناصر فرهنگی بهموارد چالش

ها ین قبیل واژگان است. آنا ترجمۀهای مختلف از جمله مشکلات ها در زبانمعادل آن

 واژۀتوان برایشان معادل برگزید. برای نمونه، برای سختی میمعادل دقیق ندارند و به معمولاً

پانویس بهره ببرد. حلوا در فرهنگ  ارائۀسازی از جای معادلمترجم بهتر دیده است به حلوا

های جمعه تهیه یا شب ایرانی بسیار مرسوم است و برای گرامیداشت اموات در مراسم عزا

در زبان  حلوامرسوم  واژۀگذارند. های افطار میشود. همچنین در ماه رمضان بر سر سفرهمی

شود. از خورند، گفته میدر فارسی که برای صبحانه می حلوا ارده( بیشتر به халваروسی )

های سنتی نهتوجه لزوم آشنایی مترجمان با سبک معماری و دکوراسیون خادیگر موارد جالب

ایرانی و الفاظی مانند هشتی، اُرسی، اندرونی، بیرونی، خرند، ایوان، کرسی، پاشیر، پاشویه، 
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خانه، بینه حمام یا فضاهای شهری مانند چهارسوق، بازار، تیمچه، سقاخانه، حوض

ائی هاست. مترجمان در این زمینه نیز برای انتقال بار معندوستاقخانه، دارالمجانین و مانند آن

 اند.و فرهنگی تا حد امکان کوشیده

بریم که مترجمان میزان اهمیت به این مهم پی می سووشونروسی رمان  ترجمۀبا بررسی 

اند و تمام تلاش خود عناصر فرهنگی و بومی را در متن مبدأ از دیدگاه نویسنده درک کرده

کار های درست بهای صحیح و صریح و با استفاده از روشگونهرا برای انتقال این مفاهیم به

ها معیار و گرفتن آنهنگ مقصد یا نادیدهچگونگی توجه به هنجارهای فر»شک اند. بیبسته

(. درست است 45: 1392و دیگران،  رأس)« آیدشمار میسنجه مهمی در ارزشیابی ترجمه به

شده را برشمردیم، اما انجام ترجمۀکه ما در پژوهش حاضر، بیشتر نقاط ضعف و خطاهای 

فرهنگی مناسب و پیوند  هایباید اذعان داشت که مترجمان از هیچ تلاشی برای یافتن معادل

 اند.موفقی را ارائه نموده ترجمۀاند و فرهنگی دو زبان و دو کشور دریغ نکرده

 گیری. نتیجه6
هاست، ادبی همانا ایجاد ارتباط فرهنگی بین ملت ترجمۀیکی از دستاوردهای مهم  ازآنجاکه

معیارهای اساسی در میزان  ازجملهتوان انتقال عناصر فرهنگی و بومی را می نحوۀبنابراین 

اثر سیمین  سووشونروسی رمان  ترجمۀموفقیت یک ترجمه برشمرد. پس از مطالعه و بررسی 

نظر چگونگی انتقال عناصر فرهنگی و مفاهیم بومی مطالعاتی از نقطه کرۀیپعنوان دانشور به

ر مواردی اندک اند جز داز زبان فارسی به روسی، به این نتیجه رسیدیم که مترجمان کوشیده

ها با استفاده از راهکارهای مناسب اند، در دیگر زمینهجویی کردهکه با حذف واژگان چاره

روس را  خوانندۀترتیب، پل ارتباطی بین دو فرهنگ ایرانی و روسی را برقرار سازند و بدین

رو بهبا انبوهی از عناصر فرهنگی رو سووشونبا روح فرهنگ ایرانی آشنا سازند. در رمان 

روستائیان و شهرنشینان  روزمرۀهای مراسم عروسی و عزا و شکار تا زندگی هستیم، از صحنه

چشم و حوادث اجتماعی و حتی اصطلاحات نظامی. توصیف طبیعت چندان در این رمان به

های بهارنارنج در نارنجستان یا عطر گل و گلاب از توصیف شکوفه اندازۀبهخورد، مگر نمی
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یی مترجم با اقلیم جنوب ایران و آشنایری پیرمرد همسایه، البته در برخی موارد، گبساط عرق

آنکه یکی از مترجمان اثر  واسطۀبهنماید. این مهم نیز پوشش گیاهی ضروری می

 الاصل بوده، میسر گردیده است.ایرانی

 بندی عناصر فرهنگیهای فرهنگی استخراجی بر اساس مدل دستهدر پژوهش حاضر داده

شناس روس و سرگئی ولاخوف و سیدِر فلورین، از مترجمان وِنِدیکت وینوگرادوف، زبان

ها بر اساس آن ترجمۀو سپس  شدهیگردآورپردازان ترجمه اهل بلغارستان و نظریه

های این تحقیق بر اساس تحلیل و بررسی های پیشنهادی ایشان سنجیده شده است. یافتهروش

 52« )نگاریعناصر قوم»که بیشترین فراوانی مفاهیم فرهنگی از نوع  مطالعاتی نشان داد کرۀیپ

درصد(،  20« )عناصر اجتماعی و سیاسی»ترتیب فراوانی ، بهازآنپسدرصد( بوده و 

)هر یک چهار « جغرافیائی»و « نظامی»)پنج درصد(، « عمومی»درصد(،  15« )انوماستیک»

مفاهیم دشوار فرهنگی از  ترجمۀکه برای هایی درصد( جای دارند. همچنین، بیشترین روش

« تقریبی ترجمۀ»ترتیب ، بهاتخاذشدهپیشنهادی ولاخوف و فلورین  ترجمۀهای میان روش

 ترجمۀهای ها نیز روشدرصد( و پس از آن 6,5« )نویسیآوانویسی و حرف»درصد( و  26,8)

است که مترجمان تا  درصد( قرار دارند. گفتنی 1,2« )مفهومی»درصد( و  4,6« )جایگزینی»

گزینی از واژگان و عبارات زبان مقصد برای انتقال عناصر فرهنگی معادل درصددحد امکان 

درصد از مجموع عناصر  43اند که در این امر موفق هم بوده و حدود و مفاهیم بومی برآمده

ارد ذکرشده، بر مواند. علاوههای موجود در زبان مقصد انتقال دادهرا با استفاده از معادل

اند که خود دلیلی دیگر بر ادعای تلاش درصد( هم بهره برده 12,2مترجمان از روش تلفیقی )

ای موارد که ها نشان داد جز در پارهمترجمان جهت حفظ بار فرهنگی متن مبدأ است. بررسی

ایند اند واژه یا عبارتی را حذف نمدرصد( یا مترجمان ترجیح داده 1,9ترجمه اشتباه بوده )

طور طبیعی در متن میسر شده و ارجاعات درصد(، در بیشتر مواقع، فهم مسائل فرهنگی به 3,3)

متنی موجب شده تا شناخت خواننده از فرهنگ و توضیحات درون هاسیپانومناسب در 

ضعف این ترجمه را ناتوانی مترجمان در هنقطه گانمقصد تا حد زیادی حاصل شود. شاید ی

توان عنوان کرد. یکی از نکات حائز اهمیت در این رمان می سندۀینوانتقال سبک و لحن 
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های منسوب به آن در ترجمه شیرازی و لحن عامیانه است که واژه لهجۀرمان استفاده از 

و زبان فارسی و روسی های ساختاری داند و البته بیشتر به تفاوتچندان انعکاس نیافته

اند این خلأ فرهنگی را پر کنند. در گردد و جز در مواردی اندک، مترجمان نتوانستهبازمی

صفحه  306دارای  سووشونبیان تفاوت ساختاری زبان فارسی و روسی همین بس که رمان 

 صفحه است. 267روسی آن دارای  ترجمۀو 

ای مبدأگرا دانست توان ترجمهترجمه را میشده این های انجامبررسی همۀبا درنظرگرفتن 

تلاش خود را معطوف به حفظ بار فرهنگی و انتقال عناصر و مفاهیم بومی  همۀکه مترجمان 

اند اند و با استفاده از راهکارهای مناسب کوشیدهو فرهنگی زبان مبدأ به زبان مقصد کرده

د، لذا در حفظ پیوند فرهنگی میان روس ارائه نماین خوانندۀو روانی را به  درکقابل ترجمۀ

ترین دستاورد ما با انجام چنین شایان ذکر است که مهم اما ؛ واندزبان مبدأ و مقصد موفق بوده

زبان انتقال یابیم فرهنگ فارسی چگونه به کشورهای روسهایی، آن است که درمیپژوهش

 یت دارد.یابد و ترجمه و عملکرد مترجم تا چه حد در این فرایند اهممی

 . منابع و مآخذ7
. ترجمه و تألیف. تهران: مرکز اسناد ها و مفهوم فرهنگتعریف(. 1357آشوری، داریوش. )

 فرهنگی آسیا.

سید محمدرضا  ترجمۀعناصر متفاوت فرهنگی.  ترجمۀهای (. روش1370ایویر، ولادیمیر. )

 .14-3(: 2) مترجمهاشمی. 

 . تهران: سمت، چاپ سوم.متون ادبی ترجمۀ(. 1384فر، علی. )خزاعی
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 .161-142(: 19)سابق(
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